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 ايسم خميني

 ف ـ صنعتكار

 :مقدمه

ترين توده شھري را به حركت درآورد و  انقلاب ايران كه توانست با بسيج ايدئولوژيك، عظيم
بزرگترين نيروي نظامي ـ سياسي ـ اقتصادي منطقه را در عرض مدت كوتاھي سرنگون كند، 

مر، ذھن اكثر پژوھندگان يابي اين ا علت. رفت پيمود خود مسير ديگري بجز آنچه از آن انتظار مي
  .علوم اجتماعي را بخود مشغول كرده و بسياري را به حيرت واداشته است

ھا در تحليل طبقاتي از انقلاب و دولت خميني انجام  ھاي مختلفي كه از جانب ماركسيست كوشش
نه تئوري بورژوازي كلريكال، نه ارگان سازش . ًيافته اكثرا با شكست مواجه شده است

ي، نه حكومت خرده بورژوازي سنتي و نه دولت وابسته ھيچكدام موفقيتي در ارائه تحليل بورژواز
ً معمولا در حيطه  ھا، عملكرد ايدئولوژي در اين گونه تحليل. اند ايسم نداشته دقيق از پديده خميني

 را پيوسته گرائي رايج ھاي متعدد و يا ساده نارسائي» طبقاتي«ھاي  تقليل گرايانه باقي مانده و تحليل
  .با خود ھمراه آورده است

اينكه تمام مسائل اجتماعي مسئله طبقاتي است، اينكه طبقات اجتماعي ھر يك داراي پارادايم 
ايدئولوژيك خود ھستند، و اينكه كليه ايدئولوژيھا داراي منشأ طبقاتي است، از مقولاتي ھستند كه با 

تماعي ناديده گرفته شده و يا بدانھا كم بھا داده طرح آنان به مثابه ابزار تحليل، مسائل ديگر اج
المللي در قبل و بعد از قيام بھمن  ھائي بود كه چپ بين اين نوع برخورد از جمله كاستي. شود مي
كرد كه سياست و يا مذھب را در چارچوب تحليل طبقاتي   با آن دست به گريبان بود و تلاش مي57

  .بررسي نمايد

او . گرائي به مخالفت برخاست ھائي بود كه با چنين تقليل ز اولين ماركسيستآنتونيو گرامشي شايد ا
بلكه سياست عبارت . توان با طبقات اجتماعي ھمانند شمرد معتقد بود كه موضوعات سياسي را نمي

اين قوانين بيان سياسي . نمايد ًاز نيات جمعي است كه مشخصا پيروي از قوانين خاص خود مي
بنابراين مسائل طبقاتي كه در سطح . آيد كه بوسيله ايدئولوژي بوجود ميسيستم ھژموني است 

بين «شوند و بجاي آن مقولات  ًاقتصادي وجود دارند لزوما در عرصه سياست كپي و بازتوليد نمي
خورد كه  تر به چشم مي  درست بودن اين نظر گرامشي ھنگامي دقيق1آيند به وجود مي» اي طبقه

حكومت «گرا درباره ماھيت دولت شوروي و اردوگاه سوسياليسم يا به اعلام  ھاي تقليل اكثر تحليل
بر اساس وجود چنين تبييني بود كه گرامشي . اند انجاميده» حكومت بورژوازي«و يا به » پرولتاريا

ھاي تئوريك لازم براي طرح مقوله ھژموني كه ماوراء عملكرد  گرائي، پايه در پي نفي تقليل
او ھژموني را پيوند ايدئولوژيك عناصر تشكيل دھنده . گيرد را بدست داد قرار مياتحادھاي طبقاتي 

  .بلوك قدرت قلمداد نمود

يابد، يعني  چرا و چگونه تحقق مي) كه بواسطه ايدئولوژي بوجود آمده(اما اينكه چنين پيوندي 
ت كه نسبت به اي اس آيد، مسئله ھاي مختلف بوجود مي چگونه اتحاد واقعي ايدئولوژيك بين گروه

ھاي  پيوند ايدئولوژيكي كه ميليونھا نفر از طبقات و گروه. كند شرايط مشخص ھر جامعه فرق مي
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اجتماعي مختلف را در جنبش اخير ايران به حركت درآورد، نتيجه ادغام چند ديسكورس در يك 
  .بسيج ايدئولوژيك بود

گروه (ال قدرت ايدئولوژيك يك طبقه گرا از ايدئولوژي، اين پيوند را بر اساس اعم تحليل تقليل
ھاي اجتماعي مي داند و بر اين باور است كه طبقه مسلط در ھمه  بر ساير طبقات و گروه) اصلي

  .ھاي ديگر تحميل نمايد حال قادر است كه ايدئولوژي خود را بر گروه

فتاري و نظم گ» خواست ھمگاني«. جريان انقلاب در ايران چيزي جز اين را به نمايش گذارد
خواست ھمگاني . گرفت گير كه باعث بسيج ايدئولوژيك شد، منافع طبقه خاصي را در بر نمي ھمه

جنبش تاريخي كه . با وجوه فرھنگي ويژه كه مذھب فقط جزئي از آن بود موجب حركت جمعي شد
ساز وحدت فرھنگي ـ اجتماعي شد كه  صورت گرفت، زمينه) جمعي(ھاي كلكيتو  فقط توسط انسان

ھاي پراكنده با اھداف مختلف به يكديگر جوش خورده و  اي از خواست سط آن طيف گستردهبوا
ھا كه در مقاطع خاص  اين وحدت بر اساس درك يكسان از پديده. ھدف واحدي را بوجود آوردند

در اين حركت، مقوله . كند بوجود آمد گير جلوه مي تاريخي بصورت جنبش پر از احساسات و ھمه
اي در بوجود آوردن  شد نقش عمده گير بيان مي پيمائي، تجمع، شعارھاي ھمه ت راهزبان كه بصور

ايدئولوژي جنبش از تغيير شكل يافتن ايدئولوژي . محيط سياسي واحد بدون سازماندھي قبلي داشت
  .قبلي و بواسطه بھم پيوستن چند ديسكورس خاصي بوجود آمد

بندي گفتاري كلام، مقال  صيرت اجتماعي ـ شكلديسكورس كه به فارسي آنرا به نظام گفتاري ـ ب
ديسكورس به معني تجريد . باشد اند مفھومي فراتر از لغات ترجمه شده دارا مي ترجمه كرده... و

ھمچنين پراكسيس . شود ارتباط سخني و نوشتني است كه بوسيله آنھا معاني به ديگران منتقل مي
ـ نحوه ارتباط گفتاري 1بنابراين . باشد گوئيم مي ر ميقابل لمس و قابل توصيف از آنچه كه به آن تفك

ـ فكر و عقيده به تنھائي 3. ـ تفكر و گفتار داراي تاريخ خود ھستند2. ارگانيزه و سيستميك است
در جريان . آورد سازنده ديسكورس نيستند بلكه پراكسيس آنھاست كه ديسكورس را بوجود مي

ي كه در ارتباط نزديك با محور قدرت است به شكل ًمبارزه ايدئولوژيك، معمولا آن ديسكورس
ًرسد كه ايدئولوژي كلا از چنين ديسكورسي شكل گرفته  دھد و بنظر مي غالب خود را نشان مي

  .است

ھاي مختلف با  ًھا معمولا داراي شكل تاريخي ھستند كه از ادغام ديسكورس بنابراين، ايدئولوژي
 ايدئولوژي طبقه كارگر، بطور مثال، شامل اشكالي از .اند ھاي طبقاتي بوجود آمده ايدئولوژي

است ... گرائي و فرديت، مردانگي، زنانگي، وابستگي به مسئله ملي، مذھب، احساس مدنيت، ملي
ھا در ايدئولوژي ساير طبقات، پيوندھاي ايدئولوژيك  كه بواسطه مشترك بودن اين ديسكورس

ًردسالاري مثلا، خاص ايدئولوژي بورژوائي يا بر اساس چنين تعريفي، مقوله م. آيد بوجود مي
فئودالي نبوده و براي مبارزه با آن بايد بدنبال حلقه ارتباطي آن با شيوه زندگي و عملكرد طبقاتي 

  .رفته و ايدئولوژي پرولتاريا را به ھيچ وجه خالي از چنين ديسكورسي فرضی ننمود
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*        *         *   

در ايران بود كه بدون وجود ھيچ سازمان سياسي » خودبخودي «اي مسئله ديگر جنبش توده
. ترين شيوه مبارزه را در تاريخ معاصر به نمايش گذارد آميزترين و متمدن رھبري كننده، صلح

گري كه جزئي از ايدئولوژي موجود بود بتدريج در زير نظم و ھمبستگي انقلابي پنھان شد و  انھدام
كت وسيع زنان در انقلاب به درجه كمتري رسيد و طبقه كارگر با مردسالاري عقب مانده بعلت شر

  .شركت مؤثر خود در انقلاب سقوط دولت شاه را تسريع نمود

اي بخود گرفت كه از  شكل ويژه» ولايت فقيه«پس از پيروزي قيام، دولت موقت و سپس دولت 
اي  ھاي فلج كننده محدوديتمسئله تحول شكل دولتي و . داري بود استثنائات دولت در جوامع سرمايه

داري بوجود آورد استقلال دولت  شمار سرمايه و تضادھاي بي» ولايت فقيه«كه رابطه ميان دولت 
ھاي مختلف اجتماعي قرار داد تا آنجا كه دولت مجبور  ًرا دائما تحت فشار منافع و مبارزات گروه

بارت ديگر سياست بر تمام بع. شد كه از كليه اعمال و تصميمات خود استفاده سياسي ببرد
  .عملكردھاي ديگر دولت تقدم پيدا كرد

  :ايسم در سه راستاي پس از اين مقدمه به بررسي پديده خميني

ايسم به مثابه دولت  ـ خميني3ايسم به مثابه جنبش  ـ خميني2ايسم به مثابه ايدئولوژي  ـ خميني1
  .خواھيم پرداخت

  ايسم به مثابه ايدئولوژي ـ خميني1

الله خميني با شاه كه  ايسم نه حاصل مبارزه آيت يخمين
  .محصول اعتقادات مردمي است كه انقلاب كردند

  :بسيج ايدئولوژيك

العمل عليه تغييرات اقتصادي، اجتماعي و سياسي  ايستي بيان عكس ايدئولوژي پوپوليستي خميني
 گرفتن از ايسم با كمك خميني. داري صنعتي و گسترش شھرنشيني است ناشي از سرمايه

حلي  ھائي كه در اثر تضادھاي گوناگون در جامعه بوجود آمده بود، كوشش در ارائه راه گرايش
  2.زا بود نمود كه خود بحران

ھاي مختلف چپ،  ھاي ارائه شده در تئوري حل در زمان شاه، تبيين تئوريك اين تضادھا و راه
  :بردند اص خود را بكار ميناسيوناليستي و اسلامي ھمسان بود؛ منتھي، ھر يك زبان خ

انقلاب سياه شاه كه آنرا به دروغ سفيد ناميد، جز براي به يغما و غارت بردن ھمه ثروتھاي ملي «
و طبيعي، تاراج مواد خام و ذخائر و معادن كشور، درآوردن ميھن بصورت بازار مصرف 

ر و جلوگيري از ھاي متجاوز و چپاولگ كالاھاي غربي و انبار مواد خام مصرفي امپرياليست
صنعتي شدن كشور، چيز ديگري نبود و دستاوردھاي جز عقب نگاه داشتن جامعه ايران به ارمغان 

  3.»نياورد
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داران بزرگ داخلي و وابستگان به  از بالا بدست طبقه حاكم، سرمايه! اين انقلاب شاھانه«
 4.»ثمر خواھد بود د بيانقلابي كه تكيه بر خلق نداشته باش... امپرياليسم جھاني، آغاز گرديد

  )109ھمانجا، ص (

ھا  در اين تحليل. ھا و ساير نيروھاي سياسي نيز بطور كلي در ھمين زمينه بود تحليل ماركسيست
خورد كه پايه آن يك زباني ھمه مخالفان با تغييرات بوجود آمده  يك نوع التقاط خاصي به چشم مي

ھم ماركسيست : اي ھمه چيز با ھم و درھم ھستيم تصادفي نيست كه ما، نخبگان چنين جامعه«. بود
ھم افكار ضد جوامع . ورزيم و ھم به عطار ھم به كافكا عشق مي. ھستيم و ھم ضد ماركسيست

پدر «يابيم ھم به  صنعتي و ضد استعماري قھرمانانه خود را در عصيان فرانتس فانون متبلور مي
بريم و ھم پند و  ھاي ناصر خسرو حظ مي ھم از يكدندگي. بازيم دل مي» ديني انقلاب ايران

ھم شيواي حافظ ھستيم و ھم در اعماق وجودمان . سازيم اندرزھاي سعدي را آويزه گوش مي
توانيم و  اي است؟ تصادفي نيست كه ما مي مسلمان محمدي ـ و اين چگونه ملغمه

اميم، انگار كه ھر بن» صداي پاي فاشيسم«ھاي اسلام زنجير گسيخته را   عربده جوئي      محكوميم
اش با فاشيسم بايد از چنين  واسطه زورگوئي و اختناقي به سبب مشابھت برخي از عوارض بي

  5.»اصلي برآيد

سوسياليسم . بنيان ايدئولوژيك تئوريھاي چپ و اسلامي در مواقع خاصي با يكديگر تلاقي داشتند
فقر در ھر دو . مل بود اسلام در انطباق كا(Culture of Poverty)خلقي با فرھنگ فقر 
. ھاي خوب انساني بود امساك و زحمت از ارزش. شد و غنا محكوم بود ايدئولوژي تحسين مي

كشيد و بخاطر دستان پينه بسته موجودي شريف و عزيز بود و  كارگر بخاطر زحمت زيادي كه مي
  .شد بالاخره عدالت به معناي تقسيم فقر بطور مساوي ميان ھمگان تعبير مي

داري در ايران، محمل مناسبي را براي ارائه  روع انقلاب، به بحران رسيدن گسترش سرمايهدر ش
داري آماده  اين گونه تئوريھا باز نمود و ميدان را براي نقدھاي خرده بورژوازي از سيستم سرمايه

ايدئولوژي پوپوليستي كه در قبل بصورت پراكنده و محدود در جامعه بوجود آمده بود به . كرد
در آن شرايط بحراني، بورژوازي مسلط عاجز از ارائه راه حل و . گير شد كباره گسترده و تودهي

كرد و نياز  راه سومي بايد جاي خود را باز مي. پرولتاريا نيز قاصر در ارائه بديل سوسياليستي بود
  6. كرداين نياز را ايدئولوژي پوپوليستي برآورده. خورد گير به چشم مي به يك ايدئولوژي ھمه

ھاي  اين ايدئولوژي از نظام. نبود» راه سوم«اما ايدئولوژي پوپوليستي در ايران، تنھا ايدئولوژي 
المللي قرار داشتند، شكل  گفتاري مختلفي كه تحت تأثير عوامل مذھبي، فرھنگي، سياسي و بين

  .د بودنداي نيز براي جنبش جدي بعضي ريشه تاريخي ـ فرھنگي كھن داشته و پاره. گرفته بود

  :ھاي بوجود آمده عبارت بودند از بطور خلاصه، گرايش

  :ـ ديسكورس جھان سومي1

اين ديسكورس به . است» ضد وابستگي«ديسكورس جھان سومي كه بطور عمده بيان پروژه 
، )غارت ثروت ملي(خروج ارزش اضافي ـ خروج مواد خام : اشكال گوناگون مغبونيت ملي، مانند

، وابسته بودن تكنولوژيك، )نوكرھاي امريكا و يا انگليس( دستگاه سياسي وابسته بودن دولت و
روغن نباتي بجاي روغن (غير واقعي بودن صنايع مونتاژ، از بين رفتن توليدات سنتي 
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داري غرب بخصوص آمريكا سرنخ تمام جريانات و  ، و از ھمه مھمتر اينكه سرمايه)كرمانشاھي
  .ترض بودتحولات جامعه را در دست دارد، مع

مانند مبارزه براي ملي شدن (اين نوع ديسكورس كه در قبل بصورت مبارزات ضد استعماري 
در كشورھاي جھان سوم ادامه » استعمار نو«بوجود آمده بود بعد از آن با مطرح شدن تز ) نفت

 داراي محتواي استقلال طلبانه و» امپرياليسم«عليه » خلق«يافت و امروزه نيز بصورت مبارزه 
وابسته به «ملي است؛ بھمين علت تعبيرھاي مختلفي كه از مبارزه ضد امپرياليستي در كشورھاي 

  7.گيرد طلبي مورد توجه قرار مي  ملي و استقلال ًشود، كلا از جنبه مي» امپرياليسم

آيا اينھا را . ھا بيايند بكشند يك جاده را بايد خارجي. ھا درست كنند سد كرج را بايد خارجي«
گوئيد فرھنگ داريم،  كند؟ اگر مھندس و طبيب داريد، اگر مي المللي اقتضاء نمي مات بينالزا

اگر . كنيد؟ جواب بدھيد محصل داريم، طبيب و مھندس داريم، پس چرا از خارج استخدام مي
. صد سال است فرھنگ و دانشگاه دارد ولي دكتر ندارد... نداريد، وااسفاء، وااسفاء به اين مملكت

ھائي  تھمت. روحاني با اقتصاد مملكت مخالف نيست. روحاني حرفش اينست. نداردمھندس 
به . رجوع كنيد به تاريخ. پانصد سال مسلمانان، تمام قطب ارضي را حفظ و اداره كردند. زنند مي

آيا اسلام راه . كردند اينكه خلفاء، خلفاي جور بودند، با ھمين برنامه اسلامي بر عالم حكومت مي
  .8»ارد؟ترقي ند

  :كردند ھمين مسئله را ساير ديدگاھھاي سياسي در آن زمان به لحن ديگري بازگو مي

ھا، با  آنچه در ايران رخ داده، تغييراتي نيست كه از بطن جامعه ايران، بنا به خواست توده«
داري  بلكه نتيجه تحولاتي است كه در جھان سرمايه. شركت آنان و بدست آنان انجام گرفته باشد

بھمين جھت . مپرياليستي تكوين يافته و منجر به تقسيم كار نوين در عرصه جھاني گرديده استا
ماندگي است كه تأمين سود  داري در ايران دچار چنان وابستگي و عقب مناسبات كنوني سرمايه

كلان كه لازمه تراكم سريع سرمايه است، نه از راه توسعه سريع اقتصاد با بالا بردن سريع قدرت 
وليدي، بلكه از راه نگھداشتن دستمزدھا به حداقل و ايجاد شرايطي از كار كه منافي حرمت ت

  9.»انساني است، ممكن است

 به 40ھاي  ي ما كه در دو دھه قبل داراي نظام نيمه فئودالي ـ نيمه وابسته بود، پس از سال جامعه«
و پا به پاي صنايع مونتاژ، مورد . داري وابسته گرديد ي سرمايه دنبال رفرم آمريكائي، وارد مرحله
ھاي  ھاي متعفن آمريكائي و تفاله داري غرب واقع شد و ارزش تھاجم فرھنگ پوسيده و سرمايه
  10.»...ھاي ديكتاتوري به ميھن ما تحميل گرديد فرھنگ غربي، ھمراه با چكمه

ابه ساير ترجمان اين ديسكورس ضد وابستگي در زندگي مردم داراي دوآليسم خاص خود و مش
داري غرب مورد تنفر بود و سرمايه وطني ستايش  از يكسو سرمايه. بود» جھان سوم«كشورھاي 

از يك . بودند» جنس خارجي«شد، از سوي ديگر در بازار مصرف داخلي، ھمه در پي يافتن  مي
كردند و از طرف ديگر  را تبليغ مي» بازگشت به خويش«طرف افرادي مانند دكتر شريعتي، 

باليدند و روي ھمين اصل اين ديسكورس به تنھايي  به مدرك از دانشگاه سوربون ميبشدت 
 .آمد مسائل ديگري بايد به كمك آن مي. توانست موجب بسيج ايدئولوژيك گردد نمي
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  :خواھي ـ ضد ديكتاتوري ـ ديسكورس عدالت2

از طرفي . وده استُخواھي در ايران بعلت وجود استبداد دولتي ھميشه داراي بعد سياسي ب عدالت
ًاي و حركات جمعي اكثرا پيوند مذھبي داشته و تداخل مذھب و سياست را  ديگر، جنبش ھاي توده
خواھانه در  ھا و طرح مسئله تقسيم زمين اولين جنبش عدالت جنبش بابي. به نمايش گذارده است

  .ايران معاصر بود، كه بشدت از طرف حكومت وقت سركوب شد

ه نيز بعلت نبود ھيچ نوع نھاد دمكراتيك در جامعه، عدم آشنائي تاريخي در دوران حكومت شا
ھاي پارلمانتاريستي و نه دمكراتيك در دوران  بجز چند سال آزادي(مردم با مبارزات دمكراتيك 

مسائلي مانند، مقاومت، مبارزه مسلحانه و شھادت را به مثابه يك نظام گفتاري در ) دكتر مصدق
  11.ودجامعه مطرح ساخته ب

بعنوان ) كه امكان آن وجود نداشت(شھادت و فداكاري فردي، بجاي استفاده از وسايل دمكراتيك 
اي براي مبارزه عليه ديكتاتوري مورد استفاده قرار گرفت و ديكتاتوري شاه شيوه مبارزه را  وسيله

ومت و سپس مقا. از آن به بعد مقاومت و شھادت اصل اساسي مبارزه شد. نيز به مردم ديكته كرد
شھيد شدن افرادي مانند خسرو گلسرخي و يا رھبران و كادرھاي مجاھدين و چريكھاي فدائي خلق 

اي در  ھاي چندي از اين نوع مبارزه ضد ديكتاتوري است كه جاي تازه  نمونه50در شروع سالھاي 
  .مبارزات سياسي باز نمود

 رسيدن به آن موجوديت انسان از شد كه با اي فرض مي براي افراد فداكار، مرگ تنھا مرحله
يافت، بقاء شھيد بر اساس  مرحله ھستي ـ براي خود به حوزه ھستي ـ براي ديگران انتقال مي

پس از مردن سرنوشت فرد بدست . كرد معني پيدا مي» مرده«ھاي زنده با فرد  رابطه انسان
اين نوع شھادت . نمود ليد ميطلبي خود را بازتو خواھي و شھادت افتاد و اين پروسه فنا ديگران مي

شوند تفاوت داشت و  ھاي معمولي بر اساس وظيفه ملي شھيد مي با شھيد شدن در راه وطن كه آدم
تقديس شھادت قيمتي بود كه شھيد بابت خون خود از . از پرستيژ اجتماعي بيشتري برخوردار بود

اين . گرفت  ارتباط قرار مي  كرد و از اين طريق با محور قدرت در جامعه در جامعه دريافت مي
 كمك به 12.نحوه قدرت گرفتن براي افراد بدون قدرت از نظر اجتماعي و سياسي، قابل ستايش بود

حال آنكه اگر ھمان شخص . خانواده شھيد از وظائف مبرم ھر فرد سياسي و يا سازمان سياسي بود
  .شدند مند نمي جھي بھرهداد، خانواده او از چنين تو بجاي شھيد شدن، بعلت سرطان جان مي

. شوند قدرتان بوسيله آن صاحب قدرت مي طلبي در فرھنگ شيعه مكانيسمي است كه بي شھادت
اي است كه قداست  در اسلام واژه«: نويسد مرتضي مطھري راجع به فلسفه شھادت چنين مي

تلقي كند، اگر كسي با مفاھيم اسلامي آشنا باشد و در عرف خاص اسلامي اين كلمه . خاصي دارد
اين كلمه . است» شھيد«اي از نور اين كلمه را فرا گرفته است، و آن كلمه  كند كه ھاله احساس مي

. ھا متفاوت است چيزي كه ھست، معيارھا و ملاك. ھا توام با قداست و عظمت است در ھمه عرف
  .ًما فعلا به مفھوم غير اسلامي آن كاري نداريم

نايل آيد كه اسلام با معيارھاي خاص خودش او » شھادت« درجه از نظر اسلام، ھر كس به مقام و
ھاي اسلامي، به انگيزه برقراري ارزشھاي واقعي بشري  ًرا شھيد شناسد، يعني واقعا در راه ھدف

كشته بشود به يكي از عاليترين و راغبترين درجات و مراتبي كه يك انسان ممكن است در سير 
  13.»دگرد صعودي خود نائل شود نائل مي



 7

آورد كه در آن  داستاني از گفتگوي علي با رسول خدا مي» نشاط شھيد«مطھري سپس درباره 
اينست معني نشاط شھادت، علي «: افزايد ھمو مي. كند گفتگو، پيغمبر شھادت علي را پيشگوئي مي

ي برايش زندگ. ديد گرفتند، چيزي در زندگي نمي به اميد شھادت زنده بود، اگر اين اميد را از او مي
  14.»مفھوم بود معني و بي بي

جدم : امام حسين فرمود«: آورد طلبي با خود ارتقاء و پرستيژ را ھمراه مي فلسفه شھادت و شھادت
. اي نزد خدا داري كه جز با شھادت به آن درجه نائل نخواھي شد به من فرموده است كه تو درجه

  15.»ترين حد تكامل است اليپس شھادت امام حسين براي خود او يك ارتقاء است، ع

» جريان نامطلوب«ترين نوع برخورد به يك  »مطلوب«طلبي و شھادت را  اين ديسكورس كه انھدام
قدرتي،  فلسفه شھادت، بي. كند ھاي ديگر مبارزه اجتماعي را مسدود مي پندارد، خودبخود راه مي

ًھاي اجتماعي، كلا  يائي پديدهدھد و روابط اجتماعي، پو ھيچ كس نبودن و فناخواھي را اشاعه مي
گردد و اين ميراثي است كه  گرايانه منحرف و ساكن مي در زير فشار بينش و حركات اراده

  .اند ھا به يك اندازه به ارث برده چپ و اسلامي» پر افتخار«ھاي  سازمان

جريان «در جوامع پيشرفته، سازماندھي اجتماعي بنوعي است كه جامعه براي برخورد به 
گري از آخرين وسائلي  گذارد و جنگ و انھدام با حربه دموكراسي قدم به صحنه مي» مطلوبنا

حال آنكه در فلسفه شھادت و . شود ھستند كه جامعه براي بقاء خود مجبور به استفاده از آن مي
خون شھيد، حقانيت و انصاف را . شود طلبي، لزومي به كاربرد وسائل دمكراتيك ديده نمي انھدام
. گذارد دھد و اين ثمره ھر چند ھم كه دير حاصل باشد تأثير خود را بر تاريخ به جاي مي ميثمر 

ھا و شھيدان  يابند ـ سازمانھاي سياسي با تاريخ فداكاري شيعيان با تاريخ شھيدان كربلا ھويت مي
  ...اند و خود زنده

عي براي او ناچيز ھاي روزمره اجتما فردي كه احساس كند كه براي شھادت آماده است، ارزش
دھد و براي او، ضايع شدن حق افراد عادي  اجتماع او را به جايگاه بالاتري ارتقاء مي. گردند مي

ھاي  اليتيسم و ديكتاتوري. باشد اند مسئله مھمي نمي كه ھنوز براي شھادت آماده نشده
  . كنند ھاي خود را در ھمين پديده محكم مي پايه» خيرخواھانه«

. خواھي با فلسفه شھادت از مسائل اساسي در بسيج ايدئولوژيك بود سكورس عدالتآميخته شدن دي
فريبي ھم توأم بود، مانند ادعائي كه  روحانيت شيعه با استفاده كامل از اين مسئله كه اغلب با عوام
 تومان از پول 150روزي (كردند  روحانيون بر سر منبرھا در مورد سھم روزانه از پول نفت مي

و ھمچنين بالا بردن مقام شھيد و محشور شدن با سيدالشھداء ) د به ھر فرد ايراني داده شودنفت باي
  .كردند اي كمك مي پس از شھيد شدن، به بسيج توده

ھاي دمكراتيك، كه از طريق مقاومت شھادت تبليغ  مبارزه با ديكتاتوري نه از طريق تشكيل ارگان
ز كمك سياسي قابل توجھي به بقاء رژيم خميني در ايران ادامه اين نظام گفتاري تا به امرو. شد مي

اتفاقاتي مانند كشته شدن بيش از نيمي از رھبران جمھوري اسلامي در حادثه . كرده است
 نه تنھا ضربه سياسي به رژيم نزد بلكه با بوجود آوردن مجدد اسطوره 60گذاري تير ماه  بمب

ھمچنين . بدست خلق نمود» خلق«ي شھري و سركوب ھا رژيم اقدام به بسيج توده» ھفتاد و دو تن«
حساب در جريان جنگ ايران و عراق را رژيم جمھوري اسلامي، با دادن  تلفات و خسارات بي
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خواھي از طريق  و غيره به استفاده تبليغاتي و دامن زدن به اين روحيه عدالت» كليد بھشت«
  .طلبي تبديل كرده است انھدام

  :د بھائيض/ ـ ديسكورس ضد يھودي3

 بوسيله 1333اين ديسكورس كه از نظر فرھنگي ـ سياسي در ايران سابقه تاريخي دارد، در 
رژيم شاه . فدائيان اسلام و در رأس آن حجة الاسلام فلسفي با تبليغات وسيع ضد بھائي دامن زده شد
ة القدس را در آن زمان در برابر اين فشار سياسي زانو زد و مراكز بھائي را تعطيل كرده، حضير

  .خراب كرد و محل آنرا اداره فرمانداري نظامي نمود

در جريان ملي كردن كانال سوئز توسط ) 1956(چند سال بعد، در اولين حمله اسرائيل به مصر 
  16.جمال عبدالناصر، احساسات ضد يھودي در ميان ايرانيان و مسلمانان خاورميانه اوج گرفت

ن انقلاب سفيد شاه، تغييراتي در قوانين شرعي و مدني انجام ، يعني دورا1340در اوائل سالھاي 
شد كه اگر چه از ضروريات رفرم و مدرنيزاسيون پيشنھادي رژيم شاه بود، اما مخالف روحانيت 

منتھي در آن زمان نيز . و مسلمانان را در ايران برانگيخت و جو ضد يھودي دو مرتبه اوج گرفت
ھاي مطروحه مانند ضد ديكتاتوري، ضد وابستگي، ضد زن  ساين مسئله ھمراه با ساير ديسكور

درباره ) 1341مھر 16(ھاي ايالتي و ولايتي  بطور مثال تصويب لايحه انجمن. شد مطرح مي... و
طبقه اين لايحه، قيد «: ھاي مذھبي و زنان خشم روحانيت را برانگيخت دادن حق رأي به اقليت

ز شرايط حتمي كانديداھا و انتخاب كنندگان است، اسلام، كه طبق نص قانون اساسي كشور، ا
حذف، و قرآن كريم در دادگاه و مراسم قسم ملغي گرديده بود، و بجاي آن سوگند به كتاب آسماني 

  17.»مورد اعتبار شناخته شده، و نيز به زنان حق رأي و شركت در انتخابات داده شده بود

در مبارزه بر عليه » مسلمانان«يزي براي بسيج ًاين لايحه اگر چه بعدا تغيير كرد اما دست آو
اين دو، اگر چه دو مذھب متفاوت بودند اما در ديسكورس ضد يھودي . بود» بھائي«و » يھود«

حمله به رژيم شاه از . شدند و ھر دو به يك اندازه ضد اسلام و صھيونيستي بودند يكي فرض مي
نمود و نه از طريق نقد به  لمان باز ميطريق اين جريان فكري جاي خود را در ميان توده مس

چندي بعد ھم، بخوبي براي ھمگان روشن گرديد، كه ھدف اساسي رژيم عامل «: سيستم موجود
] 1341ھاي ايالتي و ولايتي مھر ماه  لايحه انجمن[پيشه و نقشه شوم آنھا، از تصويب لايحه مذكور 

نده، و ملغي ساختن قرآن كريم در دادگاه و اسقاط قيد اسلام از شرايط انتخاب كننده، و انتخاب شو
حذف آن را از مراسم سوگند بود، تا راه را براي گروھھاي سياسي وابسته به بيگانه و امپرياليسم 

بويژه براي عمال سازمان ضد بشري . ھاي مذھبي در ايران فعاليت داشتند باز شود اقليت: كه بنام
  18.»ھاي ھمه جانبه دارند بھائي فعاليتصھيونيسم و آژانس يھود كه در ايران بنام 

 و ھژموني طلبي اسرائيل در منطقه 1970 و 1960ھاي  ھاي اعراب و اسرائيل در دھه جنگ
خاورميانه، ھمراه با مغلوبيت و مظلوميت اعراب، احساس ضد يھود و ضد صھيونيسم را در توده 

، از ھمين ديدگاه مورد حمله قرار ايراني تشديد نمود، و شاه نيز بخاطر روابط نزديك با اسرائيل
 شعارھاي ضد صھيونيستي مخالفت با رژيم شاه را 50 و اوائل سالھاي 40در سالھاي . گرفت مي

، آتش زدن شركت )1349(در آن سالھا آتش زدن سينماھاي متعلق به يھوديان . نيز ھمراه داشت
ھاي حسينيه ارشاد در مورد جھاد ھواپيمائي اسرائيلي و ساير مراكز يھوديان در ايران، سخنراني 
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براي آزادي قدس، و ھمچنين امكان شورش مردم در جريان مسابقه فوتبال ايران با اسرائيل 
  .ھاي عملي اين ديسكورس ضد يھودي بودند نمونه

اعتنائي و توھين به خواست مسلمانان در  در نظر مردم، روابط نزديك شاه با اسرائيل به معناي بي
مردم پليديھاي رژيم شاه را، ساخته و پرداخته اجانب، بخصوص . رائيل بودمحكوم كردن اس

. بردند آنھا براي حمله به دستگاه مخوف ساواك از ھمكاري آن با موساد نام مي. دانستند اسرائيل مي
سربازان . كردند ھا بود محكوم مي كشاورزي در دشت قزوين را بعلت اينكه پروژه اسرائيلي

كردند،  تيراندازي مي» مسلمان«ھنشاھي را كه در جريان انقلاب به مردم دار گارد شا ماسك
  ...پنداشتند و سربازان اسرائيلي مي

تجاوزكاريھاي دولت اسرائيل به نگرش ضد يھودي رنگ سياسي داد و تنفر مردم ايران از 
ز آلمان حال آنكه مردم ايران به ھيچ وجه چنين تنفري ا. شد اسرائيل از جھان مختلف تقويت مي
بدتر از (ديسكورس ضد يھودي، اسرائيل را منفورترين . ھيتلري و تجاوزھاي فاشيسم نداشتند

  .كرد معرفي مي» خلق«دشمن ) آمريكا

با ايدئولوژي ضد يھودي و (ھا و بخصوص تشكيل سازمان الفتح  ھمراه با آغاز مبارزات فلسطيني
ھا به سمبل  فلسطيني. رميانه دامن زده شددر خاو) ضد صھيونيسم(به جو ضد يھود ) ناسيوناليستي

گيري از اسرائيل،  مبارزه براي مسلمانان خاورميانه بدل شدند و بعلت اشتياق مردم در انتقام
تر از تأثيري بود كه جنبش  از مبارزات خلق فلسطين بسيار قوي» الھام گيري«قھرمان سازي و 

  .ردم منطقه داشتآزاديبخش الجزاير و يا انقلاب كوبا و ويتنام بر م

ھاي گفتاري براي بسيج ايدئولوژيك، اضافه بر  آميخته شدن ديسكورس ضد يھودي با ساير نظام
داري  در ايران سرمايه. خصلت ملي نيز پيدا كرد» ضد امپرياليستي«آنچه كه گفته شد، از زاويه 

داران   سرمايه19.دادند ًرا اكثرا به يھوديان و يا يھودياني كه بھائي شده بودند نسبت مي» وابسته«
... القانيان، ثابت پاسال، مراد عاريه و خانواده كھن و. ھاي مسلمان بودند بازاريھا و حاجي» ملي«

روي ھمين اصل . آمدند داري وابسته و نوكران صھيونيسم و امپرياليسم بشمار مي عاملين سرمايه
م شده و حمله به طرفداران ادغا» ضد امپرياليستي«ديسكورس قديمي ضد يھودي با ديسكورس 

از سوي . صھيونيسم و اسرائيل كاربرد سياسي بيشتري از حمله به امپرياليسم و استعمار داشت
ديگر، ديسكورس ضد يھودي با ديسكورس ضد زن از طريق پروسه ناانساني كردن 

(Dehumanization)س اي كه در ايدئولوژي فاشيسم از طريق برتري جن پروسه.  ھمزيستي يافت
ھاي اصلي تاريك فكري  مذكر بر مؤنث و برتري نژاد آريا بر نژاد يھود شكل گرفت و از پايه

  .فاشيسم گرديد

  :ـ ديسكورس مذھبي4

ًخواھي و بر اساس مغبونيتي كه تاريخا و از نظر ذھني در امر خلافت از  گري بر پايه عدالت شيعه
اين احساس . داد اي را تشكيل مي احساس نمود، روانشناسي توده» خلفاي ظلم و جور«جانب 

شھيد «گري را از طريق عواملي مانند  ديدگي و ستم خواھي كه ايدئولوژي ستم مغبونيت و تظلم
ھويت داده بود، از جانب روحانيت شيعه و ھمچنين مراسم خاص » شمر ملعون«و » كربلا

اعتراض بود و تذكر اين نكته ضروري است كه شيعه تاكنون مذھب «. شد عزاداري تقويت مي
اي از اعمال آئيني و  و بھمين دليل محتواي آنرا مجموعه) اپوزيسيون(آئين جناح مخالف قدرت 
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اي در مسائل مختلف علمي و فقھي  ھاي گسترش يافته و ثمره داده داد و فاقد زمينه سنتي تشكيل مي
ھاي مذھبي  ر جنبشگري، مھدي گرائي بود كه د جنبه ديگر شيعه   20.»بود... و اصولي و حقوقي و

گو اينكه ھر دو اين گرايشات ذھني جزئي از مذھب . و اجتماعي ايرانيان نقش مھمي بازي نمود
عزاداري و . باشند، اما در بيان مذھبي ـ اجتماعي آن استقلال ھر يك حفظ شده بود شيعه مي

سم فكري را خواھي و حال آنكه مھدي گرائي جنبه فعال اتويي مصيبت خواني جنبه منفعل عدالت
  .شامل بود

ھاي موجود زندگي شكل  كاربرد دنيوي ديسكورس مذھبي اما در رابطه با ابعاد مختلف واقعيت
يكي پديده دين به : لذا برخورد به مسئله دين، بايد از دو جنبه مورد توجه قرار گيرد. گرفت مي

ي معين در مقطع ا تنھائي در فرم ايدئولوژيك آن، و ديگري مھم بودن مذھب خاص در جامعه
  .زماني معين

ھاي گفتاري، پيوسته ھمراه با مبارزه اجتماعي  غالب شدن يك نوع ديسكورس مذھبي بر ساير نظام
بنابراين، موضوع مھم در غالب شدن نوع خاصي از مذھب بر رقباي ايدئولوژيك . بوده است

 21.شود ان پذيرفته ميبستگي به برتري قدرت دنيوي نيروھاي اجتماعي دارد كه مذھب بواسطه آن
  .در ايران ناتواني ايدئولوژيك چپ و ناسيوناليسم راه را براي ديسكورس مذھبي باز گذارد

مذھب شيعه بنابراين از ابتداي جنبش يكي از اجزاء بسيج ايدئولوژيك گرديد كه بعلت نحوه خاص 
گرائي مذھب  اھي و تظلمخو عدالت. ھاي گفتاري در ھماھنگي بود بيان مسائل اجتماعي با ساير نظام

شيعه، ھمراه با مقاومت و شھادت و فداكاري در دين اسلام انگيزه مھمي در ذھنيت مردم نسبت به 
  .گرديد) مبارزه براي احقاق حقوق پايمال شده(طلبي  مسئله حق

اين ديسكورس مبناي خود را بر تظلم خواھي و فلسفه نفي نھاد و ھمراه آن، دو روند مشخص شكل 
  :گرفت

ھويت » نه شرقي و نه غربي«كه نه تنھا در شعار معروف . ـ نفي ھر آن چيزي كه از خود نيست1
ھاي اسلام و علماي اھل تسنن نيز بطور وضوح خود را نشان داد؛  يافت، بلكه در نفي ساير رشته

  .ھويت كند را بي» مداري شريعت«الله  ايسم قادر شد به آساني حتي آيت چنانكه خميني

گردد كه شخص مرده باشد ـ  كه زندگي از ديدگاه شيعه ھنگامي جاودانه مي: طلبي  انھدامـ روند2
بطور مثال در فرھنگ سياسي جمھوري . انسان ھنگامي عزيز است كه بيچاره باشد و غيره

ًاصولا » زنده باد«شعار .  و شھادت جاي ھمه گونه زندگي را گرفته است اسلامي خونريزي
اين فرياد . »مرگ بر دشمنان ولايت فقيه«شود  گفته مي» زنده باد ولايت فقيه«معنائي ندارد؛ بجاي 

كه از كودكستان تا گورستان، مردم مجبور به تكرار آن ھستند نمونه خاص » مرگ بر«دائمي 
  .ايسم است طلبي در خميني انھدام

فه شھادت و چه در ھا است كه چه در فلس انساني كردن انسان بنيان ايدئولوژيك اسلامي بر اساس نا
نه تنھا ريختن خون كافر، منافق، . باشد گرائي مي فلسفه كشتن افراد كافر پايه اصلي توحش و انھدام

براي مسلمين از واجبات است، بلكه تجاوز به عنف به زن و دختر آنان نيز ... الارض و مفسد في
انسان شدن، فاصله زيادي وجود  ادر اسلام بين انسان بودن و ن. باشد براي پاسداران اسلام حلال مي

ھا، ھمه و ھمه از اين زاويه ايدئولوژيك براي مسلمين  ھا، كشتن ھا، ترورھا، شھيد شدن اعدام. ندارد
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شود فقط تحمل  آنچه بنام انسان دوستي در اسلام از آن ياد مي. قابل پذيرش و حتي قابل تقديس است
حضرت علي . دھد ا فقرا خود را نشان ميفقر است كه در بھترين نوع خود بصورت ھمدردي ب

انسانيت خود را از طريق روزه گرفتن، لباس مندرس پوشيدن و افطار كردن با نان و سركه نشان 
كند و  دھد، اما ھمو با شمشير ذوالفقار در عرض يك روز سر ھزاران نفر را از تن جدا مي مي

  .كنند شيعيان بازوي پر قدرت او را ستايش مي

آموز و  دست و جوانان دانش قيام، اين نوع طرز فكر پيش از ھمه در ميان اقشار تھيدر جريان 
يابي  يابي با فقر، ھمراه با آرزوي قدرت احساس محروميت و ھويت. دانشجو جاي خود را باز نمود

  .ھاي شھري گرديد شناسي توده شكل دھنده روان

ھور مھدي در درجه اول براي تسخير ظ. گرائي نيز جزء ديگري از ھمين نظام گفتاري بود مھدي
گرائي از اين ناشي  طلبي مھدي طليعه اصلاح. بود كه بدست غاصبين افتاده بود) حكومت(امامت 

گيري و برقرار كردن حق در  انتقام. شوند شد كه با ظھور مھدي افراد ناباب از ميان برداشته مي مي
انقلاب «در ايران امروز نيز . (ي استگرائ جزء لاينفك مھدي) از جنبه حكومتي(برابر باطل 

» خط امام«و » حجتيه«برند و  ھاي درون حاكميت بكار مي را بصورت تھديدي عليه جناح» مھدي
پنھان شدن امام .) كنند آرائي ايدئولوژيك مي با به پيش كشيدن مسئله انقلاب مھدي عليه يكديگر صف

مقولاتي مانند . وزن سياسي داد»  امامغيبت«دوازدھم كه بعلت پيگرد خلفاي عباسي بود، به 
بخشي از معتقدات سياسي شيعه شد و از غايب شدن و ظاھر ... ھجرت، غيبت و ظھور امام و

  .شدن به مثابه مانور سياسي استفاده شده است

دھند، در  اي از رھبران شيعه آنرا به خلافت علي رجوع مي كه پاره» حكومت اسلامي«ايدئولوژي 
از نظر سياسي اين جوامع داراي دستگاه .  از اجراي سياست در جوامع آسيائي استحقيقت بازتابي

طي قرنھا » ايدئولوژي اسلامي«. بسيار عقب مانده بودند» جامعه مدني«دولتي وسيع و گسترده و 
حكومت بر جوامع آسيائي بسياري از ويژگيھاي اين جوامع، منجمله ايران را در خود ادغام كرده 

. باشد اي از آن ايدئولوژيھا است كه استبداد آسيائي شاخص اصلي آن مي وز مجموعهو اسلام امر
 اسلامي از اجزاء حكومتي فرض شده و حكومت چه  بر اساس چنين سنتي، استبداد در ايدئولوژي

  .بصورت ولايت فقيه و چه بصورت خلافت، چيزي جز ادامه استبداد شرقي نبوده است

 سال گذشته در ايران و خاورميانه شروع شد، از نظر سياسي 120مدرنيسم اسلامي كه در طي 
اما از نظر شيوه توليد سعي در . ھا و ظلم حاكمان باقي ماند فقط در جنبه اعتراض به نابرابري

ھاي زيادي بين   از اين روي شباھت22.داري جدي با ايدئولوژي اسلامي نمود انطباق سرمايه
  :خورد ليستي قرن نوزدھم به چشم ميمدرنيسم اسلامي و ايدئولوژي پوپو

نھد و از آن در مقابل  را ارج مي» شيوه زندگي روستائي«ـ بطور كلي ايدئولوژي پوپوليستي 1«
زندگي روستائي و توليد بخاطر مصرف، فارغ از . كند داري دفاع مي شيوه زندگي شھري ـ سرمايه

زندگي «ستي به عنوان نمونه يك ھا و دشواريھاي زندگي شھري در ايدئولوژي پوپولي پيچيدگي
ايدئولوژي پوپوليستي در مقابل تحولات ناشي از شھرنشيني كه با . شود در نظر گرفته مي» آرام

. كند داري ملازمه دارد حيرت زده شده و خط سير تحولات را گم مي رشد شيوه توليد سرمايه
زندگي «رد و در برابر آن شما مي» پذير اجتناب«و » غير ضروري«ھا را  تحولات و نابساماني

  .كند را تبليغ مي» آرام و دوران خوب گذشته



 12

ـ ايدئولوژي پوپوليستي زمين را به عنوان عامل اصلي زندگي و توليد و بھزيستي در نظر 2
  .گيرد مي

  .نھد ـ ايدئولوژي پوپوليستي بطور كلي ارزش مصرفي را در مقابل ارزش مبادلاتي ارج مي3

انديشد؛ مفھوم  و غيره مي) امت(» توده«، »ملت«تي در قالب مفاھيمي چون ـ ايدئولوژي پوپوليس4
و » اصلاح«طبقه در اين ايدئولوژي جائي ندارد، اين ايدئولوژي تضادھاي طبقاتي را امري قابل 

دھد و نه بر ناھمگون و طبقاتي  قرار مي» واحد بودن ملت«داند و اصل را بر  ناپذير مي اجتناب
ايدئولوژي در برخورد با تضادھاي طبقاتي، موضع ماوراي طبقاتي اتخاذ اين . »ملت«بودن 
  .كند تبليغ مي» مبارزه طبقاتي«را به عوض » آشتي طبقاتي«كند و  مي

ھاي  داراي خصلت» عقب مانده«بنديھاي اجتماعي  ـ ايدئولوژيھاي پوپوليستي در شكل5
اين ايدئولوژي مبارزه با . دھد  ميترجيح» بيگانه«را بر » خودي«ناسيوناليستي است و ھمواره 

اعم از (» بازگشت به خويش«. سازد امپرياليسم را تحت عنوان مبارزه با اجنبي مخدوش مي
كه خود آميخته به ناسيوناليسم است يكي از عناصر مھم ) اقتصادي و اجتماعي و فرھنگي و غيره

  .اين ايدئولوژي است

داري از يك سو و نفي ضرورت رھبري  في سرمايهًـ ايدئولوژي پوپوليستي دقيقا به خاطر ن6
نه شرقي، نه : مثال(كند  را تبليغ مي» راه سوم«پرولتاريا در عصر حاضر از سوي ديگر، ھمواره 

در » راه سوم«. داري و نه سوسياليسم است اين راه به زعم اين ايدئولوژي نه سرمايه): غربي
گيرد،  اشكال بسيار متنوعي بخود مي» مانده عقب«بنديھاي اجتماعي  ايدئولوژي پوپوليستي در شكل

اي است كه نه  ولي خصلت مشترك ھمه اين اشكال، اعتقاد به برقرار مناسبات اقتصادي و اجتماعي
اين امر خود خصلت اوتوپيستي اين . گنجد و نه در قالب سوسياليسم داري مي در قالب سرمايه

  23.»سازد تر مي ايدئولوژي را نمايان

... ھاي سياسي ـ صنفي مانند حزب و سنديكا و يروھاي اجتماعي نيز نه از طريق سازمانخواست ن
گري مابين نيروھاي متضاد  اين رھبري كه وظيفه ميانجي. گردد بلكه از طريق يك رھبر بيان مي

اجتماعي را داشته و از نظر سياسي بايستي مافوق طبقات قرار بگيرد را رھبر شبه الھي 
(Charismatic) ھاي پوپوليستي يكصد سال گذشته و ھم در  و آن ھم در جنبش. .گيرد بعھده مي

الله خميني واجد ھر دو خصلت بود  در ايران آيت. گراي اسلامي وجود داشته است ھاي مھدي جنبش
اما از ھمان ابتدا شدت . و توانست در ھنگام خلاء رھبري سياسي، رھبري جنبش را بدست گيرد

تي درون جامعه موقعيت رھبر شبه الھي را تغيير داد و پوپوليسم دمكراتيك يافتن تضادھاي طبقا
  .تبديل به ديكتاتوري ولايت فقيه شد» دولت موقت«نوع 

شماري كه از  شود، تضادھاي بي مشكلات گوناگوني كه تاكنون در شيوه حكومت اسلامي ديده مي
رج و مرج اقتصادي رژيم، به جھت تحكيم محور قدرت در جامعه بوجود آمده و از ھمه بدتر ھ

علت اتوپيسم ايدئولوژي اسلامي است كه مسائلي مانند مالكيت زمين، نحوه انباشت سرمايه، تقسيم 
ھاي حل  مجدد اضافه ارزش و مقوله بھره و سود و صدھا مسئله ديگر سبب بوجود آمدن بحران

  .اند ناشدني گرديده
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انشيني استبداد شاھنشاھي دارد بعلت لزوم از طرف ديگر استبداد ولايت فقيه كه سعي در ج
ھائي  و ھمان محدوديت. گيري جامعه مدني دچار بحران شديد است ھاي قدرت و شكل گسترش پايه

  .كند كه باعث سقوط ديكتاتوري شاه شد با شدت بيشتري ولايت فقيه را نيز تھديد مي

  :ـ ديسكورس ضد زن5

تر از ھر چيز خود را در رفتار  ، عيان»زدگي بغر« و بخصوص  تغييرات بوجود آمده در ايران
لباس و آرايش به سبك غربي در . ، چادر را از سر زنان برداشت»مدرنيزاسيون«. زنان نشان داد

اين مسئله از ھمه . رو زنان كارمند و كارگر افزايش يافت تعداد زنان مدرسه. ميان زنان رايج شد
زدگي و فرھنگ امپرياليستي  ، زن نمونه عيان غرببيشتر پدران و شوھران را به ترس واداشت و

  :گرديد

حفظ كنيد اين . دانيم كنيم، اين ھفده دي را بوجود نياورد، ما مفاسد را مي ما شاه را نصيحت مي«
  24.»ترقيات به ھفده دي نيست. كشور را

عليرغم دھد، و  داري، نه تنھا به لحاظ اقتصادي زن را مورد ستم قرار مي جامعه سرمايه... «
كند، بلكه به لحاظ  كشاندن او به ميدان كار او را از حقوق مساوي با مردان برخوردار نمي

ھا، با پر بھا دادن به عنصر جنسي، و استفاده از زن براي پر رونق كردن بازار مبادله  ارزش
قرار ًكالا، زن را صرفا وارد بازار عرضه و تقاضا نموده و در واقع او را مورد خريد و فروش 

  25.»دھد مي

كند نيز به سھم  داري براي زن فراھم مي ولي نبايد فراموش كرد كه لباس و آرايشي كه سرمايه... «
ھاي بلند،  ھائي با پاشنه از جمله كفش. كند خود مانع بزرگي براي فعاليت آزاد زنان ايجاد مي

اينھا علاوه بر صدمات ... ند وك ھائي كه حتي امكان راه رفتن آزاد را سلب مي ھاي بلند، لباس ناخن
غير «و » كند«توانند زن را به موجودي  اخلاقي كه به آن اشاره شد، حتي به لحاظ مكانيكي ھم مي

داري به بھانه آرايش و زيبائي بر سر زن  اينھا ھمه بلاھايي است كه سرمايه. تبديل كنند» متحرك
  26.»آورد مي

اول ـ . گيري كرد ًاملا متفاوت شروع به شكلديسكورس ضد زن در جامعه سپس از دو سوي ك
بازگشت   دوم ـ ). بعلت نياز رواني ـ اجتماعي، نياز اقتصادي و يا نياز جنسي* (گسترش فاحشگي

داد، با  به سنن اسلامي، زيرا غربي شدن زنان گذشته از اينكه رابطه قدرت در جامعه را تغيير مي
بند و باري جوامع قبل  زن در انتخاب مرد، ھمسان بيًمثلا آزادي . سنن اسلامي نيز در تضاد بود

  .شد كه چيزي جز كفر و الحاد نبود تلقي مي) عھد جاھليت(از اسلام 

دستگاه حاكمه ايران، به احكام مقدس اسلام تجاوز كرده و به احكام مسلمه قران قصد تجاور «
ھاي خلاف شرع و قانون  نامه دستگاه جابر با تصويب. نواميس مسلمين در شرف ھتك است. دارد

  27.»خواھد زنھاي عفيف را ننگين و ملت ايران را سرافكنده كند اساسي مي

داري فريبكارانه، با كشاندن زن به بازار عرضه و تقاضا، و  ًمخصوصا از آنجا كه نظام سرمايه«
زن ھاي رذيلانه از عنصر جنسيت، مدعي آزاد كردن  رونق بخشيدن به كالاھايش با سود استفاده
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زند، زنان بيش از پيش در معرض  اي را دامن مي شود، و در اين زمينه تبليغات گسترده ھم مي
  .»ھائي تحت نام آزادي ھستند آلوده شدن به چنين ارزش

اين ديسكورس بتدريج بقدري قوي شد كه حتي خود زنان نيز از اين كانال براي مبارزه بر عليه 
ردن زنان به چادر شكلي از اين اعتراض به سيستم موجود كردند؛ روي آو ديكتاتوري استفاده مي

  ...و. »حجاب تو اي زن، نگھبان خون شھيدان ماست«. بود

. شان عميق بود تأثير اين فعل و انفعالات بر روي زنان، بطور كلي، صرفنظر از موقعيت اجتماعي
حساس گناه مطرح بودن ديسكورس ضد غربي، ضد ديكتاتوري و اسلامي، زنان را به نوعي ا

ھاي  كردند كه تغييراتي كه در زندگي آنان بوجود آمده، نابساماني واداشت بطوري كه فكر مي
  .اند اعتنا باقي مانده ھاي واقعي اجتماع بي جامعه را تشديد نموده و يا اينكه آنان به خواست

. دادند بايستي خود را با زندگي خاص شھري تطبيق مي دست، براي امرار معاش مي زنان تھي
بودند و زنان مرفه، ) براي ازدواج(» اجتماعي«زنان ميانه حال در تلاش يافتن موقعيت بھتر 

  .سمبل غير واقعي جامعه مصرف كننده شدند

ھاي گفتاري ايجاد كرده بودند چنان تأثيري بر روحيه مردم داشت  اما فضائي كه مجموعه اين نظام
اجتماع مردھا كه سياسي شده بود و ( كه بقيه اجتماع داشت كه حتي خود زنان را به اين فكر وامي

براي مردھاي ايراني . چه چيزھائي را درباره آنان قبول دارند) اي كه مردانه بود يا اجتماع سياسي
ھا مجبور بودند براي شركت در مبارزه  زن. زن بود» پوشيدگي«و » حيا«مھمترين مسئله 

روي ھمين اصل . زدگي بود، نشان دھند ه سمبل غرباجتماعي، اول نفرت خود را نسبت به زني ك
  .و يا حجاب گذاردن اولين مرحله از شركت زنان در مبارزه اجتماعي بود» ساده لباس پوشيدن«

مورد قبول مرد (بودن » اجتماعي«تحت فشار ) زده و يا با حجاب غرب(زنان در ھر دو صورت 
از يكسو بايد انتظار جامعه را . اي خود نداشتقرار داشتند و در واقع زن ھيچگاه راحتي بر) بودن

از زن بودن برآورد در اين صورت ديگر زن نبود و از سوي ديگر اعتراض كردن به ستم بر زن 
بعبارت ديگر زن . داد قرار نمي» برادران مبارز«و سكسيم موجود در جامعه او را ديگر در كنار 

. »پيكرم تجسم كينه است«گفت كه  كرد و مي  ميشد كه مردانه عمل ھنگامي به مبارزه پذيرفته مي
  :كند مرضيه اسكوئي چريك فدائي خلق جايگاه زن در مبارزه اجتماعي را چنين توصيف مي

  ام من زني آزاده

  زني كه از آغاز

  پا به پاي رفيق و برادر خود

  .ھا درنورديده است دشت

  زني كه پرورده است

  بازوي نيرومند كارگر 
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  ت دھقان راھاي پر قدر و دست

  من خود كارگرم 

  من خود دھقانم

  تمامي قامت من نقش رنج

  .پيكرم تجسم كينه است

  گوئيد شرمانه است كه به من مي چه بي

  ام خيال رنج گرسنگي

  .و عرياني تنم رويا است

در نظر مبارزين مسلمان نيز سمبل واقعي زن، حضرت فاطمه و حضرت زينت بودند كه بخاطر 
جالب توجه اينكه منزلت فاطمه و زينب . گرفتند مام عيار مورد ستايش قرار مينجابت و وفاداري ت

نجابت فاطمه و وفاداري زينب بيش از . در نزد مردان مسلمان بيشتر از زنان مسلمان است... و
  :اي مردان مسلمان ما است آل اسطوره ھر چيز ايده

  من ھمچنين

  دار زناني چو زينبم ميراث

  لاب اردوي خلق اردوي انق

  اردوي شيرزنان دلير و سخت

  »فاطمه«رزم  ھم

  نسل مقاومت

  من خون و آتش و درد و شكنجه را

  با روي باز

  در متني از مقاومت، نه تسليم

  29.پذيرايم

  51ص ) از شعر در مسير رھايئ ـ سازمان مجاھدي خلق ـ زن در مسير رھائي (                      
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آميز  صلح. كرد وي بود كه شركت ھر چه بيشتر زنان را طلب ميروند انقلاب، اما در ايران به نح
كاست و جاي را  انقلاب مي» مردانگي«بودن نسبي انقلاب و تكيه بر سلاح اعتصاب، ھر دو از 

مبارزه ضد ديكتاتوري براي زنان مخلوطي از مبارزه . گذارد براي شركت بيشتر زنان باز مي
بسياري از زنان برخلاف ميل شوھران و پدران . سي بودعليه مردسالاري و عليه ديكتاتوري سيا

براي اولين بار در تاريخ ايران، زنان بعنوان يك نيروي . كردند خود در تظاھرات شركت مي
  30.كاست انقلاب مي» مردانگي«اجتماعي شركت وسيع در جريان انقلاب داشته و اين امر خود از 

شركت وسيع زنان خود . احتياج نداشت» ردانگيم«اما براي زنان، شركت در مبارزه ديگر به 
» مردانگي«كم در جريان انقلاب مسئله مقاومت و  كم. بازتابي از مبارزه عليه مردسالاري بود

روئي و مبارزه مسلحانه با سربازان شاه،  مردم بجاي رودر. داد» زنانه«جاي خود را به جرياناتي 
طلبي  آميز جاي خود را نسبت به خشونت و انھدام جو مسالمت. كردند گل ميخك به آنھا تعارف مي
به عبارتي بھتر . آمدند ھا مي كرد و تعداد بيشتري از مردم به خيابان روز به روز بيشتر باز مي

پروسه انقلاب، برابري زن و مرد را بطور عيني و بھتر از ھر نوع شعار و تعبيري به نمايش 
  .گذارد

تر از ھر چيز در رفتار زنان منعكس  شاه خود را عياندر زمان » زدگي غرب«ھمان گونه كه 
 اسلامي حجاب زنان نشانه وجود كنترل دولت  كرده و مردان را ناراحت كرده بود، در جمھوري

در جمھوري اسلامي، حجاب اجباري نمونه . بر امور و اطمينان خاطر از ادامه قدرت سياسي بود
حجاب «و آنچه كه امروز بنام اسلام و . ر مردم شدو نماينده تسلط و كنترل دولت خميني ايست ب

ريزي  گردد بر اساس نابرابري زن و مرد پايه و قوانين اسلام در جامعه عرضه مي» اسلامي
عدم تساوي ) وراثت ـ قضاوت ـ ازدواج و طلاق و غيره(قوانين اسلام در تمام موارد . گرديد مي

تري و سلطه مرد بر كليه شئون خانوادگي و بر. گذارد زن و مرد را بدون پرده به نمايش مي
  .اجتماعي از اصول اساسي اسلام است

اما اين قوانين اسلام از جھت كنترل و مھار كردن قدرت زن در جھت جدا كردن مكان اجتماعي و 
حركت دستجمعي زنان و شركت وسيع آنان در . انقياد قانوني زن و مرد در ساخت خانواده است

ترين دستاورد اجتماعي  اولين و قابل لمس. برد ري مرد را به زير سئوال ميانقلاب، مسئله برت
و از ھمه زودتر مسلمانان از اين مسئله . انقلاب در مسئله برابري زن و مرد خود را نشان داد

  .متوحش شدند

ھاي  تر از سابق، اين بار بخاطر وحشت از قدرت زن، پايه ديسكورس ضد زن با ھيبتي ترسناك
 درست سه ھفته پس از 57اولين حمله عمومي بر عليه زنان در اسفند . ري سياسي گرديدديكتاتو

ھاي خود بدور صف  مسلمان كه تا آن روز با زنجير كردن دست» برادران«. قيام بھمن آغاز گرديد
پيمائي زنان ـ آنان را تحت نظر داشتند، آنروز با پرتاب سنگ، چاقو زدن به زنان شركت كننده  راه
و بعد از آن نيز خميني فتواي جنگ . خود را به نمايش گذاردند» برادري«مراسم ھشت مارس، در 

  .بر عليه زنان را صادر كرد

. پيوسته در ارتباط مستقيم با مبارزه براي قدرت بوده است* از نظر سياسي، طرح مسئله جنسيت،
د؛ و يا اولين اقدام رضا شاه براي غلبه بر نھادھاي ديني موضوع كشف حجاب را به پيش كشي

امروز نيز چنانچه ده . رژيم خميني براي تحكيم قدرت، دستور حجاب اجباري براي زنان بود
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پيمائي نمايند، اضمحلال قدرت در  ھاي تھران راه ھزار نفر زن بتوانند بدون حجاب در خيابان
» واھر مجاھدخ«ھمچنين است اگر در شكل و محتواي . رژيم خميني را به نمايش خواھند گذارد

انقلاب «. اي بوجود آيد، بيانگر بحران عظيم قدرت در سازمان مجاھدين خواھد بود تغيير عمده
 يك زن به مقام رھبري سازمان، بلكه مبارزه بر   مجاھدين را نيز نه بر اساس رسيدن» ايدئولوژيك

ادرھاي ھائي كه از طرف اعضاء درجه اول و ك بخصوص از خلال نامه(سر قدرت در سازمان 
ھا و اين تحولات بر عكس آنچه كه مجاھدين  اين نامه. بايد جستجو نمود) گردد مجاھدين منتشر مي

در ديدگاه مجاھدي » زشت«و چه » نيكو«كنند، تحولي چه  گويند و يا منقدين به آن اشاره مي مي
رت بكار نسبت به روابط زن و مرد بوجود نياورده، بلكه بصورت مكانيسمي در تحكيم روابط قد

  .گرفته شده است

ًمثلا، برگزيده شدن مريم عضدانلو از طرف رجوي به مقام ھمرديفي فقط با چند نامه تبريك و يك 
در روزنامه مجاھد » گرائي فرماليسم يا واقع: ارتقاء زن مجاھد به سطح رھبري«مقاله درباره 
يج كليه امكانات سياسي ـ حال آنكه ازدواج رجوي با مريم عضدانلو، ھمراه با بس. انجام گرفت

ھاي پي در پي اعضاء درجه يك سازمان در تقاضاي خودكشي  از نامه... تشكيلاتي ـ ايدئولوژيك و
ھاي مكرر سازمان مجاھدين  براي رھبر تا نمايش فيلم و ويديوي ابريشم چي، مراسم ازدواج و تلفن

و آخرين آن نيز . اين ازدواج استھا براي توضيح و توجيه  به افراد سياسي ساير نيروھا و سازمان
امضاء كادرھا و رھبران مجاھدين در بيعت با رجوي است كه براي اولين بار نام اكثر كادرھا و 

  .اند رھبران مجاھدين را منتشر كرده

ًتماما ... و» ازدواج توحيدي«، »طلاق ايثارگرانه«، »ھمرديف رھبري«پس، ارتقاء زن مجاھد به 
گيري وظيفه كنترل بر  اين رابطه قدرت بطور ھمه. ت قابل بررسي استدر چارچوب رابطه قدر

تعيين مرگ و زندگي و تسلط بر جنسيت افراد را قائل بوده، و مسائلي مانند شھادت، : جسم افراد
فقط در محتواي رابطه قدرت است كه قابل تبيين ... كشتن ديگران، حجاب زن، شيوه ازدواج و

س چنين بينشي است كه مجاھدين خلق، امام خميني، گروه جھان اسلامي ًو دقيقا بر اسا. گردند مي
  .گيرند در لبنان و پيغمبر اسلام ھمه در يك خط ايدئولوژيك قرار مي

طرف در تحقيق و يا تحليل علمي، بدون اينكه  اي خنثي و بي از نظر اجتماعي حوزه جنسيت مقوله
ت اقتصادي و ايدئولوژيك قدرت قرار گيرد ّھاي سركوب و منھيات و الزاما تحت تسلط مكانيسم

  31.نيست

ھاي جنسي نيز تنھا تراوش افكار پيشوايان ديني و يا معلمين اخلاق نبوده و سركوب  محدوديت
باشد و اين سركوب در دين اسلام بيش از ھر  جنسي پيوسته با سركوب اجتماعي ھمراه بوده و مي

به منظور تأمين ھر چه بيشتر شرايط « كه حجاب زن، نجابت زن. گردد چيز متوجه زنان مي
 است براي تحكيم قدرت و به معناي اطاعت زن از 32»پرھيزكاري و حفظ سلامت اخلاقي جامعه

  .مرد و سپس اطاعت ھر دو از محور قدرت در جامعه است

ًبنابراين چه در جمھوري اسلامي و چه در سازمان مجاھدين خلق درك رابطه قدرت حتما احتياج 
كردن و در اين اواخر نيز » اخلاقي«و » تنظيم«. ررسي و پرداختن به مسئله جنسي را داردبه ب

كردن روابط جنسي ادامه ھمان قوانين و دستورات براي اطاعت و تداوم و تحكيم » انقلابي«
  .باشد روابط نابرابر در جامعه مي
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اي   است كه در شكل ويژهروابط اجتماعي، در ارتباط با ديسكورس جنسيت» تنظيم«اين قوانين و 
حول . (كند از وارونگي حقايق، در مقطع تاريخي خاص و در جايگاھي مشخص خود را بيان مي

نحوه ارتباط ديسكورس ). ھا و از ھمه مھمتر سكس زن ، پوشاندن بدن بچه»تربيت فرزندان«
نمايد و  ي ميجنسيت با رابطه قدرت مراحل تاريخي پيچيده متعددي را نسبت به شرايط اجتماعي ط

از ھمه . گردند ھاي ديگر آن قوي مي ھائي از اين رابطه ضعيف و جنبه ھاي مختلف جنبه در دوره
كه ديسكورس جنسيت با خود ھمراه دارد بصورت » اخلاقياتي«ھا و  مھمتر اينكه اغلب محدوديت

ين سياست ا. گردد  اعمال مي(Sexual Politics)گير در اجراي سياست جنسي  داوطلبانه و ھمه
  .جنسي در ايران خود را در ديسكورس ضد زن با تمام ابعاد اسلامي آن نشان داده است

  مفھوم خلق

» خلق«در اين بسيج، . بسيج ايدئولوژيك، بتدريج با ادغام چند ديسكورسي، كه ذكر شد آغاز گرديد
شود   ياد ميكه در ادبيات سياسي از آن» چھار طبقه«داراي مفھوم خاصي بود كه ماوراء معني 

دربرگيرنده مفاھيمي مانند اصليت، اصالت، مظلوميت، مغبونيت، جدا از » خلق«. قرار داشت
  .بود... طبيعت خود بودن مردانگي، از خويش بيگانگي و

تر بود و اجزاء مختلف و  و غيره گسترده» امت«، »مردم«، »ملت«اين مفھوم، از مفاھيمي مانند 
. بكارگيري اين مفھوم از نظر تاريخي نيز داراي اھميت بود. گرفت متفاوت اجتماعي را در بر مي

بعنوان مقوله سياسي فقط از بعد از انقلاب سفيد شاه در سالھاي چھل بكار گرفته شد و » خلق«
بوجود آمدند، و سياست اين ... مجاھدين خلق، چريكھاي فدائي خلق، آرمان خلق، خلق مسلمان و

، مانند حزب مردم ايران، حزب 32مرداد  28ي سياسي قبل از گروھھا بطور كلي با سازمانھا
  .تفاوت داشت... زحمتكشان، حزب توده، حزب ملت ايران و

داراي مضمون ناسيوناليستي خاصي است كه از طريق آن ... و» مردم«، »ملت«مفاھيمي مانند 
. شود ار گرفته ميخواھي براي حفظ بازار داخلي از نظر انباشت سرمايه بك پرستي و سرزمين ميھن

. در اين ديسكورس، بورژوازي نمايندگي حفظ منافع ساير طبقات اجتماعي را براي خود قائل است
... شود و ھکذا  منافع پرولتاريا از طريق گسترش صنعت، و ايجاد اشتغال در نظر گرفته مي

  .تفاوت دارد» خلق«داراي معناي خاص ناسيوناليستي است و با » ملت«بنابراين 

فولك نماينده وحدتي . گفتند تفاوت دارد   مي(Volk)با آنچه كه در فاشيسم » خلق«مچنين مفھوم ھ
فولك در .  شكل گرفته بود(Transcendental Essence)» ذات برتر«اجتماعي بود كه بر اساس 

تمام موارد با طبيعت درون انسان پيوند خورده بود و نمايانگر خلاقيت، فرديت و احساس باطني 
روي . اما اين مفھوم مجرد فولك تنھا در رابطه فرد با سرزمين اجدادي قابل تبيين بود. رد بودف

. طلبي و غيره از اجزاء دروني اين طرز تفكر بود ھمين اصل نژادپرستي، تاريك فكري و توسعه
 روح و بدون ھيچ نوع خلاقيتي مايه و بي ھا، يھوديان بدون سرزمين را مردي بي ًمثلا، فاشيست

  31.دادند فرض نموده و كوشش در برانداختن نژاد آنان را موجه جلوه مي

. نماينده مغبونيت و مظلوميت و نه احساس برتري نژادي و قومي بود» خلق«در ايران اما 
اھش گرفت و نه بعلت جايگ پرولتاريا بر اساس فلسفه محروميت و مغبونيت در صف خلق جاي مي

و خرده بورژوازي نيز بعلت مغبون بودن در تقسيم » ملي«بورژوازي . در پروسه توليد اجتماعي
دھقانان اما وضع . گرفتند شد در صف خلق جاي مي ارزش اضافي و سودي كه در جامعه توليد مي
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د نامشخصي داشتند، فئوداليسم از بين رفته بود و قرار دادن دھقانان در صف خلق تنھا بعلت تضا
ًاي بود كه تقريبا با اكثر اقشار  مقوله» امپرياليسم«در حقيقت . قابل توجيه بود» امپرياليسم«آنھا با 

شيطان (با امپرياليسم » خلق«و تضاد اصلي جامعه نيز تضاد . و طبقات جامعه در تضاد بود
  .بود) بزرگ

خلق مظھر فرھنگ . ددر جامعه نيز از طريق ھمين تضاد قابل لمس بو» امپرياليسم«برداشت از 
» مدرنيزاسيون«عاملين . نمود سعي در خراب كردن آن مي» مدرنيزاسيون«اصيل ايراني بود كه 

اما تمدن جديد چيزي خارجي و . فرھنگ اصيل داراي روح بود. پس ضد خلق و يا طاغوتي بودند
كند كه ھمين  زدگي ايجاب مي آنوقت غرب«... مصنوعي بود كه به زندگي انسانھا تحميل شده بود

كند،  و اين تراكتور چه مي... روستا را با ھمين شرايط بياندازيم زير لگد تراكتورھاي جورواجور
  .32»زند ھاي اجدادي را بھم مي ھمه مرزھا و سامان

گرائي پوپوليستي نبود با ادغام چند ديسكورس موجود، ايدئولوژي  تفكر خلقي كه چيزي جز آرمان
تفكري كه در دايره محدود شكايت كردن از كمبودھا و . ان را شكل دادسياسي جوانان و روشنفكر

اين ايدئولوژي كه بعلت تناقضاتش . انداز مشخص، گير كرده بود تغييرات، بدون دارا بودن چشم
توانست ارائه دھنده تغيير باشد خود وظيفه حل اين مشكل را به عھده گرفت و فائق آمدن بر  نمي

  . باز به خود خلق واگذار شدھاي جنبش خلقي نارسائي

. ًروي جريانات بود و دائما در تكاپوي تكميل وحدت خلق بود چپ از ابتدا بطور محسوسي دنبال
جواب چپ به خلقي بود كه در جريان انقلاب او را از » آورد تفرقه قلب ايراني را به درد مي«

  .انداخت صف خود بدور مي

. ائي مردم، جريانات سياسي را تحت تأثير قرار داده بودگر در آن زمان جنبه اگزيستانسيال ذھني
خواھي  وجود آگاھي تحرك اجتماعي، احساس مغبونيت، درخواست سھم بيشتري در توزيع، عدالت

ترين ريشه خود را در اين  مذھب شيعه كه عميق. داد را تشكيل مي» خلق«ھاي ايدئولوژيك  پايه... و
احساس . گرائي و نويد دنياي ديگر به كمك ناسيوناليسم آمد مھديگرائي مردم دارد، با  جنبه از ذھني

  .اي ديگر براي بسيج مردم شد خواھي نيز وسيله مغبونيت ابدي شيعه و عدالت

، اين ديسكورس مذھبي ـ ناسيوناليستي در انطباق با نظرات چپ در مورد »از قضاي روزگار«
ھاي  مقايسه برنامه حداقل سازمان. (ددرآم» مبارزه ضد امپرياليستي«و » خلق«ھاي  خواسته

  ).سياسي چپ با عملكرد جمھوري اسلامي شاھد ديگري بر اين مدعا است

شرايط ديگري بايد بوجود . توانست به نيروي مادي تبديل گردد بسيج ايدئولوژيك اما به تنھائي نمي
خطر دشمن «و يا » دشمن خارجي«اين شرايط را . اي را آغاز نمايد آمد كه بسيج و تھيج توده مي

در جريان انقلاب بسيج ايدئولوژيك بر عليه آمريكا و شاه بعنوان نوكر آمريكا . تأمين نمود» خارجي
اشرف دھقاني سخنگوي سازمان . انجام گرفت و آن، ھم ايدئولوژي چپ و ھم ضد چپ بود

دانيد ھر   مي.ميدانيد امپرياليسم در كمين انقلاب ماست؟«: گفت چريكھاي فدائي خلق ايران مي
ھمين ... اي ديگر مھم نيست اينكه به چه وسيله. اش آغاز شود لحظه ممكن است تعرض نظامي

بايد مردم را براي مقابله با اين خطر بسيج . كند خطر مھمترين وظيفه كنوني ما را تعيين مي
  33.»كرد
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دھاي درون جامعه به از بعد از انقلاب نيز اين بسيج ايدئولوژيك را به تناوب و ھر زمان كه تضا
 و بوجود آوردن بحران 1358تسخير سفارت آمريكا در . كنيم اوج خود ميرسيد، مشاھده مي

جنگ . اي از اين بسيج ايدئولوژيك است المللي كه توجه دنيا را به خود جلب كرده بود نمونه بين
ھم تشديد كننده ايران و عراق نيز مورد ديگري است كه تداوم آن ھم محرك بسيج ايدئولوژيك و 

  .ھاي موجود در جامعه گرديده است بحران

  ايسم به مثابه جنبش ـ خميني2

دانيد كه مردم اين دولت و اين جمھوري را بپا كردند و آنھم نه ھمه  خوب شما مي
شھريور 5الله خميني  آيت. (مردم؛ اين مردم پا برھنه، اين بازاري و اين متوسطين

1363(  

  : انقلابنيروھاي شركت كننده در

ھاي پراكنده سياسي كه از حدود سه سال قبل از قيام بھمن در ايران شروع  نارضايتي و حركت
شد، بازتابي از شروع بحران ساختاري بود كه بر پروسه انباشت سرمايه و ھمچنين سازمان 

  .اجتماعي كار تأثير گذارد

دات در ايران نشان داد و  به بعد بحران بطور مشخص خود را در صنايع جايگزيني وار1355از 
 دولت 1356برابر آمار . ھاي توليدي مشخصه اين بحران بود گذاري در رشته كاھش سريع سرمايه

، دويست و شصت شركت توليدي ھر يك با سرمايه بالاتر 1355 تا 50شاه، در فاصله بين سالھاي 
ھا به  اد اين گونه شركت تعد1356در حالي كه در سال . از صد ميليون ریال در ايران بوجود آمد

مزيد بر ) از جمله تنزل نرخ دلار( در ھمين زمان بحران سرمايه مالي 34. عدد كاھش يافت27
دولت براي . ھا موجب بوجود آمدن گرايشات تورمي شديد شد علت گشته و مجموعه اين بحران

ھاي كوچك و  ايهھاي انقباضي، اما با فشار بر روي سرم مقابله با بحران دست به اجراي سياست
  .كه خود موجب افت شديد نرخ اشتغال شد) برنامه دولت آموزگار(متوسط زد، 

اي در اقتصاد كه در گزارش معروف كميسيون شاھنشاھي  بحران روابط ميان بخشي و ميان رشته
ھاي بزرگ كرد،  در آن زمان نيز توضيح داده شد، دولت را مجبور به دخالت به نفع سرمايه

اين امر موجب تشديد ...) ھا، اتيكت بر روي اجناس و  گرانفروشي، تعيين نرخ فرآوردهمبارزه با(
  35.چيز از سوي ديگر شد ھاي بي ي بورژوازي از يكسو و نارضايتي توده تضاد درون طبقه

بالا رفتن ھزينه زندگي و سياست انقباضي اقتصادي زودتر از ھمه طبقه متوسط جديد روشنفكران 
ي سنتي را تحت تأثير قرار داد و اين اقشار بتدريج بصورت اپوزيسيون ساكت و خرده بورژواز
ًكه صرفا بر سر مسئله » مبارزات خارج از محدوده«در ھمين زمان . گيري نمودند شروع به شكل

  36.روئي اقشار مختلف اما با خواست مشترك را با دولت به نمايش گذارد مسكن شروع شد، رودر

اول جريان :  اما، مخالفت با شاه از دو ديدگاه مختلف شكل گرفتاز نظر بينش اجتماعي
  .روشنفكري و دوم جريان مذھبي
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ھا را به بسيج  ھاي تحول اين جريان اي اتفاق افتادند كه زمينه در شروع بحران سياسي، وقايع ويژه
شجويان وقايعي مانند شب شعر دانشگاه يا پخش تلويزيوني تظاھرات دان. اي آماده نمودند توده

و . ھاي اعتراض روشنفكران موجب بسيج روشنفكران شد ايراني در آمريكا بر عليه شاه و نامه
دستان و خرده  الله خميني و كشته شدن طلاب در قم موجب تھيج تھي تظاھرات به نفع آيت
  .بورژوازي سنتي گشت

ارگري و نبود ھاي مستقل ك  مرداد، بعلت از بين رفتن سازمان28از سالھاي پس از كودتاي 
ھاي اعتراضي از محيط  ھاي صنفي ـ سياسي كه بصورت اپوزيسيون عمل نمايند، حركت سازمان

در زمان شاه، ديكتاتوري . كار به خارج از آن و بخصوص به دانشگاه و مدارس و بازار كشيده شد
رژيم از كرد و گروھھاي مخالف  ھاي اجتماعي روشنفكران و دانشجويان را پولاريزه مي و تبعيض

  .آمدند درون دانشجويان بوجود مي

مخالفت دانشجويان با رژيم شاه نه از جھت مبارزه براي بدست آوردن حقوق صنفي و يا مسائل 
ھاي دانشجويان از  بطور كلي اعتقاد به كشاندن سطح فعاليت«: اقتصادي، كه از جنبه سياسي بود

در ميان اقشار گوناگون خلقي، مھمترين تر آن  محدوده صنفي به سياسي و انعكاسي ھر چه وسيع
  37.»دستاورد حركت رشد يابنده جنبش دانشجوئي است

، تشديد خلاء سياسي در جامعه، حساسيت دانشجويان و روشنفكران را نسبت 1355از اواخر سال 
  :به بحران موجود تشديد نمود و آنان را به تكاپو براي فعاليت سياسي واداشت

ھا به  ھاي صنفي را به مرحله سياسي كشاند و آنرا از داخل دانشكده اليتبايد ھر چه زودتر فع«
ھاي آنان نيز مطرح گردد و بدين ترتيب آبروي از  بطوريكه خواست. بيرون و به ميان مردم برد

دوباره بدست آمده، مردم به قشر آگاه ) بعد از اعتصابات شركت واحد(دست رفته دانشجويان 
  38.»اطمينان بيشتري بيابند

ھاي اعتراضي روشنفكران درباره خفقان در ايران نشانگر وجود چنين خلاء  در ھمان دوران نامه
رژيم شاه براي تقليل بحران، در صدد بوجود آوردن اپوزيسيون مصنوعي، مانند . سياسي بود

اما ھمين حركت، اعتراض اپوزيسيون خاموش را به . تشكيل جناح پيشرو در حزب رستاخيز بود
ھاي علي اصغر حاج سيد جوادي، نامه دكتر سنجابي، شاھپور بختيار و سپس  نامه. ه بلند كرديكبار
در . ھائي از اين اعتراضات بودند اي به امضاء چھل نفر روشنفكران كانون نويسندگان، نمونه نامه

ب تا جائيكه طلا. آميز بودن، اين اعتراضات، جو سياسي ايران را بشدت منقلب كرده بود عين صلح
اي كه بر  مدرسه فيضيه قم جرأت يافتند بر عليه شاه تظاھراتي علني برپا سازند و نسبت به مقاله

  .الله خميني نوشته شده بود اعتراض كنند عليه آيت

حل دمكراتيك براي مقابله با بحران سياسي بود، به تشديد بحران  رژيم شاه كه ناتوان از ارائه راه
راند و از  ن از تغييراتي در جھت دمكراتيزه كردن سيستم موجود ميشاه از يكسو سخ. كرد كمك مي

براي رژيم مقابله با ھر بحران . داد ھاي مخالف را با زندان و كشتار پاسخ مي سوي ديگر حركت
 56 دي 19از جمله تظاھرات (ھاي چھل روزه عزاداري  گشت كه سيكل تبديل به بحراني جديد مي

  .ھاست يكي از اين نمونه) به مناسبت چھلم شھداي قمدر قم و سپس شورش در تبريز 
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ھاي مختلف انجام شد، زمينه را براي شركت تعداد  »چھلم«عزاداري و تظاھرات سياسي كه در 
روحانيت اما در ابتدا رغبتي به رھبري جريان و . بيشتري از مردم در مراسم مذھبي آماده نمود

 مبارزه و  گيري  تنھا بعد از اوج39.داد د نشان نميش ھاي سياسي كه انجام مي داخل شدن در حركت
كردند و گاھگاھي نيز به  روي آوردن مردم به مساجد بود كه آخوندھا با كنايه به رژيم شاه انتقاد مي

ّنمودند؛ اما براي مردم ناراضي، استفاده از مراسم ديني تنھا راه تخرب  اشاره مي» معاويه زمان«
  . بود(Group Identity)و ھمانندي جمعي 

ھمانندي . شود ًدر ديكتاتوري سياسي، معمولا بسيج ضد رژيمي با شعارھاي غير مستقيم انجام مي
ده سال . گيرد صورت مي» براي دفاع از خود«ھاي اضافي  حل جمعي پيوسته با داشتن توجيه و راه

ه بود كه بصورت اولين بسيج سياسي ھمراه با توجي) 1347(قبل از قيام بھمن، مراسم چھلم تختي 
در آن زمان اپوزيسيون سياسي در ايران . مراسم عزاداري اما با قصد مخالفت با شاه انجام شد

وجود نداشت و حزب يا شخصيتي كه مردم بتوانند مخالفت با شاه را از طريق ھمانندي با آن ابراز 
در . بھه ملي بودتختي قھرمان كشتي المپيك، از طرفداران مصدق و عضو ج. نمايند موجود نبود

نظر مردم اما، او فقط بعلت قھرماني شھرت و محبوبيت نداشت بلكه مخالفت با شاه او را به ابر 
خودكشي تختي از يكسو براي مردم غير قابل باور بود و از سوي ديگر . قھرمان تبديل كرده بود

روزي بود كه مردم بنابراين روز چھلم تختي . شد قلمداد مي» جنايت«رژيم شاه تنھا عامل اين 
بعلت خشم خود نسبت به رژيم شاه، به مقابله غير مستقيم با رژيم رفتند و در عين حال نيز توجيه 

  . دفاعي براي عمل خود داشتند

و ھمين طور كه تعداد شھيدان . در جريان قيام نيز عزاداري توجيه خوبي براي حركت سياسي بود
اين مسئله . گرفت و در عين حال مخالفت با شاه بالا ميشد، شركت مردم در مراسم تعزيه  زياد مي

كردند و منتظر وارد شدن  آنقدر رايج شده بود كه در بھشت زھرا ھر روز صدھا نفر اجتماع مي
گرفتند  آنھا جنازه را از صاحبان آن مي. براي آنھا مھم نبود كه چه كسي مرده است. اي بودند جنازه

  .پرداختند ، به تظاھرات سياسي مي»ي استاين سند جنايت پھلو«و با شعار 

كاران،  بيكاران، نيمه(دستان شھري  ًھا را اكثرا تھي اي در مراسم عزاداري و چھلم نيروي توده
، خرده بورژوازي سنتي و )ھاي محلات شھر كن داران، كارچاق ھا، دكه فروشان، شاگرد دكان دست

  .دادند محصلين مدارس تشكيل مي

 يعني روشنفكران و دانشجويان از قابليت تحرك و توجيھات دفاعي كمتري گروه دوم مخالفين
. العمل شديد رژيم و اخراج فوري روبرو بود اعتصابات در دانشگاه با عكس. برخوردار بودند

ًمحافل روشنفكري عموما كوچك و اكثرا مخفي بودند اين اقشار كه از آگاھي و از قدرت . ً
تري برخوردار بوده، بعلت وجود نداشتن ھيچ نوع سازمان سازماندھي و امكانات فكري بيش

. اي داشته باشند اي نقش آكتيو و جھت دھنده توانستند در خيزش توده  نمي40سياسي و يا صنفي
ًمضافا اينكه روشنفكران نيز اكثرا تحت تأثير خلق   .زدگي و حركات مذھبي بودند ً

 به سركوب و ديكتاتوري، گو اينكه در ابتدا جو نامه نوشتن روشنفكران و نويسندگان و انتقاد آنان
روشنفكران بدون ابتكار، . توانست خود به نيروي مادي تبديل گردد سياسي را منقلب كرد اما، نمي

ھاي چريكي نيز  چند نفر باقي ماندگان ھسته. از حركت آكتيو جھت سازماندھي بازمانده بودند
يكي از دانشجويان «. يط آن زمان ارائه دھندتوانستند ھيچ نوع برنامه عمل براي شرا نمي
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ھا  معتقد بود كه وظيفه كنوني دانشجويان ايجاد ھمبستگي ميان دانشجويان كليه دانشكده) تكنيك پلي(
گفت چون تحقق اين امر در سطح  وي مي. ھاي آنان است و ھماھنگي ھر چه بيشتر فعاليت

مانھاي غير دانشجوئي به تشكل ميان دانشجويان بايست ساز پذير نيست، مي ًھا عملا امكان دانشكده
نظير اين اظھار نظر باز ھم از . كمك كرده و آنرا در جھت منافع عموم زحمتكشان سوق دھند

اند و اقدامي جھت  ھاي انقلابي دانشجويان را از ياد برده دانشجويان شنيده شده است كه سازمان
  41.»دھند متشكل نمودن آنھا صورت نمي

سازمان انقلابي كه بتواند اقدامي جھت متشكل نمودن دانشجويان و روشنفكران انجام دھد در واقع 
ًھاي سياسي در دانشگاه عموما بدون  اعلاميه. شد ًتظاھرات كلا خودبخودي انجام مي. وجود نداشت

دانشجويان بطور . ھاي سياسي خبري نبود  از سازمان1357ًامضاء بود و تقريبا تا بعد از شھريور 
  .دانستند منفرد خود را طرفدار خط و يا جرياني مي

رو  در چنين وضعيتي نقش دانشجويان و روشنفكران در حركت ضد رژيمي بصورت نقشي دنباله
استفاده از . ھا رفتند خواني آنان، براي شركت در جنبش اعتراضي به مساجد و روضه. درآمد

و ريش گذاردن مردان عاملي براي توجيھات مذھبي مانند چادر به سر كردن زنان دانشجو 
  .ھمانندي جمعي و نشان داد اعتراض به رژيم شاه گرديد

 نفر مردودين كنكور 230,000، تعداد 1356تنھا در سال (نيروي جوانان پشت كنكور مانده 
و اين نيروي جوان و . دستان شھري پيوستند و محصلين دبيرستاني به صف تھي) دانشگاھھا بودند
براي محصلين و پشت كنكوريھا، .  فعال تظاھرات خياباني و مقابله با پليس شاه شدبيكار، عامل

مقاومت در برابر اتوريته حاكم و زير پا گذاردن اصول حاكميت از . حركت، خود ھدف بود
گيري سوسياليستي دارد  ھاي اصلي بوده و براي آنان، چندان تفاوتي نداشت كه انقلاب سمت محرك

طبقه بودن و نداشتن خواستگاه طبقاتي آنان را در حركات خود  بي. بي اسلامي استو يا اينكه انقلا
  .خواھي مشغول كرده بود ھاي عدالت بخودي و خواست

اكبر و غيره  در خارج از مساجد و مراكز عزاداري، ھمانندي جمعي بوسيله دعا خواندن و گفتن الله
فات نھفته در روشنفكران را برانگيخت، تا اين امر بتدريج اعتقادات گذشته و خرا. شد عملي مي

  .روي آوردند» اسلام«حدي كه امر به خود ايشان نيز مشتبه شد و بسياري به 

گروھھاي ماركسيست ـ لنينيست چنان شيفته ھمبستگي با اسلام شده بودند كه از تلاش رژيم شاه در 
كھاي فدائي خلق ايران در چري. تفاوت گذاردن ميان كمونيسم و اسلام بشدت آزرده خاطر بودند

  :گفتند شان چنين مي اعلاميه

سپرد؛  ھاي اعدام مي در حالي كه مجاھدين مبارز مسلمان را دسته دسته به جوخه] شاه[اين رژيم «
در . در حاليكه صدھا مبارز مسلمان را به زير شلاق و تازيانه و شكنجه قرون وسطائي گرفته بود

ھاي امريكائي و اسرائيلي  مدرسه فيضيه قم را به رگبار گلولهحاليكه روحانيون مترقي و مبارز 
بست و رھبران مبارز مذھبي را به قتل رسانده و يا به بدترين نقاط بد آب و ھوا در ايران و يا  مي

كرد، در ھمان زمان خود را مسلمان واقعي جا زده و براي ايجاد نفاق و  خارج از ايران تبعيد مي
  42.»ترساند نقلابي خلق ايران، مسلمانان را از خطر كمونيسم ميتفرقه در صفوف جنبش ا

  :كنند ھا سپس از اسلام بعنوان سلاحي برنده بر عليه مظالم شاه ياد مي ھمان
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ھاي  در جريان تظاھرات عظيم و پرشكوه روزھاي تاسوعا و عاشورا كه امواج حركت دسته«
ن و پوسيده شاه خائن وابسته به امپرياليسم ميليوني زحمتكشان ميھن ما لرزه بر اندام رژيم ننگي

افكند، در اين روز بود كه مردم، انقلابيون و مبارزين مسلمان ميھن ما، اسلام را به سلاحي برنده 
  43».بر عليه رژيم ظالم و ضد مردمي شاه بدل كرده و بكار گرفتند

  :ايسم و طبقه كارگر خميني

يكي دير آمدن به صحنه مبارزه . يژگي برخوردار بودشركت طبقه كارگر ايران در انقلاب از دو و
ھاي   در شروع جنبش آگاھي تحركت اجتماعي و خواست44.و دوم راديكاليسم سياسي طبقه

اما نامشخص بودن . خواھي در خارج از محيط توليد، مردم را بحركت درآورده بود عدالت
ا بعنوان يك طبقه مستقل بدنبال توانست طبقه كارگر ر ھا و اتوپيسم حاكم بر جنبش نمي خواست

ھاي سياسي ـ مذھبي بصورت  شركت كارگران در حركت. ھاي نامشخصي بكشاند چنين خواست
گرفت و شعارھاي پراكنده سياسي و دعاھاي مذھبي براي حركت عمل طبقه كارگر  فردي انجام مي

كار شده بودند در اي از كارگران ساختماني كه بعلت بحران اقتصادي بي بخش عمده. كافي نبود
اولين اعتصاب كارگري متعلق به كاركنان . كردند ھاي خياباني شركت مي ھا و تظاھرات حركت

دو روز . شروع شد» جمعه خونين«، يك روز بعد از 57 شھريور 18پالايشگاه نفت در تھران در 
نه سيمان دست به بعد پالايشگاھھاي اصفھان، شيراز، تبريز و آبادان و بعد از آنھا كارگران كارخا

 ھزار نفر ديگر از كارگران 30در فاصله دو ھفته بعد از اولين اعتصاب حدود . اعتصاب زدند
. دست به اعتصاب زدند... صنايع فولادسازي، ذوب آھن اصفھان، مس سرچشمه، تراكتورسازي و

  .ھاي تدوين شده و مشخص بود گيري سياسي و خواست ًاين اعتصابات كلا با جھت

ھاي اعتراضي و سازماندھي مخفي در محيط كار از   شروع اعتصابات كارگري حركتقبل از
اولين گروھي كه در محيط كار به مقابله با رژيم پرداختند، . طرف كارمندان دولتي انجام شد
ھا به مأمورين ساواك و پليس  ھاي دولتي بودند كه از دادن زخمي دكترھا و پرستاران بيمارستان

 57ھاي مخصوصي متشكل از دكترھايي جوان و پرستاران در ارديبھشت  كميته. خودداري نمودند
ھا  ھا با مردم محل و تظاھر كنندگان، به منظور فرار دادن زخمي بوجود آمد و بزودي اين كميته

 ھمانسال كارمندان بانك مركزي به منظور اعتراض به رژيم  در تابستان. ارتباط برقرار نمودند
نمودند كه در آخر شھريور ) پرداختن پول اما دريافت نكردن آن(موصفي » در كاروقفه «اقدام به 

آھن و  كارمندان راه. تبديل به اعتصاب و انتشار ليست معروف ارزھاي خارج شده از ايران شد
ھاي  در ارتش نيز حركت. سپس معلمين و ساير ادارات بتدريج به صف اعتصاب پيوستند

 شروع شد كه يك نمونه آن تيراندازي در لويزان و كشتن گروھي از اعتراضي پنھان اما پراكنده
  .افسران وفادار به شاه بود

اعتصابات و وقفه در كار موسسات دولتي گذشته از تأثير مقطعي در مبارزه با رژيم شاه، تأثيرات 
  .ايسم موثر بود گيري خميني ديگري نيز در روند سياسي جامعه بجاي گذارد كه در نحوه شكل

اول اينكه كارمندان دولتي از نظر آگاھي سياسي بخصوص در شروع مبارزه اجتماعي، با 
دوم اينكه شركت . ھائي داشتند كه بايد به آنھا نيز توجه نمود كارگران بخش خصوصي تفاوت

كارمندان در جريان قيام موجب سياسي شدن سريع آنان در محيط كار در رژيم جمھوري اسلامي 
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اعث گرديد كه رژيم ھر چه بيشتر نھادھاي تازه بوجود آمده را به نفع خود تقويت شد و ھمين امر ب
  .ھاي اسلامي را به مثابه بازوي سياسي خود در ادارات بوجود آورد و انجمن. نمايد

در جريان مبارزه كارگران بر عليه سرمايه، بخصوص در بخش خصوصي، تضاد كار و سرمايه 
دار   موجب استخراج و تصاحب ارزش اضافي از جانب سرمايهاي است كه بر اساس وجود رابطه

دار   است كه كار او ثروت براي سرمايه مبارزه كارگر نيز بعلت آگاه بودن او بر اين امر. گردد مي
نيروي كار . گذار مستقيم سرمايه نيستند خدمت) بخش خدمات(اما، كارمندان دولت . كند توليد مي

 منتھا نه براي توليد ارزش اضافي بلكه براي توليد ارزش مصرف شود آنھا به دولت فروخته مي
آنچه كه . باشند اجتماعي كه عبارتند از خدماتي كه بنا بر تعريف دولت براي جامعه مفيد و لازم مي

ًگردد صرفا تابع تصميمات سياسي است و لزوما از  شود و مقدار خدماتي كه عرضه مي توليد مي ً
اي بجز رابطه كار  در اين جا رابطه بين كار و دولت مقوله. كند بعيت نميقوانين اقتصادي بازار ت

اي وجود  در رابطه روزمره كار با سرمايه در بخش خصوصي، توھم زيركانه. باشد با سرمايه مي
سازند و اين طور وانمود  را مطرح مي» دستمزد خوب براي كار خوب«دارد كه بر طبقه آن 

. برد اوي روبرو ھستيم و در اين تبادل ھر طرف به تساوي سھمي ميشود كه ما با دو چيز مس مي
كند و باعث انباشت  ارزش توليد مي» مزد روزانه«خيلي بيشتر از » كار روزانه«حقيقت اينكه 

  .سرمايه مي شود

و . در بخش دولتي توھم موجود بين نيروي كار و دولت عبارت از افسانه خدمت به مردم است
اي از جھت خدمت به ھمگان و كمك به افراد نيازمند مطرح  مسئله عمدهبصورت » دمكراسي«
اين مقوله خدمت به ھمگان كه نشان دھنده ارزش توليدي كارمند خدمات است پيوسته . شود مي

زير ...) خواھي، پارتي بازي، عدم كفايت و بعلت تبعيضات، رشوه(بوسيله سيستم سياسي دولتي 
تر از  و بعبارتي فساد دستگاه دولتي براي كارمند دولت عيان. گيرد سئوال و مورد تھديد قرار مي

مقابله با كمبود، مشكل (از طرف ديگر فشارھاي اقتصادي جامعه . گردد ساير اقشار جامعه مي
بعلت نحوه زندگي كارمندان دولتي براي آنان زودتر ...) مسكن، مشكل بھداشت و تعليم و تربيت و

تري از خود  صل در بحران سياسي در ايران اين قشر حساسيت سريعروي ھمين ا. قابل لمس است
ّبگيران دولتي ھمزمان با افزايش كمي كارگران از  افزايش تعداد كارمندان و حقوق. نشان داده است

ھا  بعد از انقلاب سفيد شاه موجب قشربندي جديد و توسعه سازماندھي نيروي كار گرديد و خواسته
داري  در اين سيستم سياسي ـ اجتماعي رشد سريع سرمايه. عي بوجود آمدھاي جديد اجتما و محرك

به معني جابجا شدن از (و توسعه ساختي، روابط جديدي را بوجود آورده بود كه تحرك اجتماعي 
ھاي  مھاجرت. از ويژگيھاي عمده آن بود) يك طبقه و يا يك قشر اجتماعي به طبقه و قشر ديگر

، پرولتريزه شدن خرده بورژوازي روستا و »متوسط«دن طبقه جديد روستائي به شھر، بوجود آم
ھاي جديد توليد و توزيع، ازدياد سريع قشر جديد  جابجا شدن خرده بورژوازي شھر در حوزه

كارمندان و كارگزاران دولتي و مؤسسات ملي ھمه موجب فعل و انفعالات جديد اجتماعي و 
 سال قبل از 25علاوه بر تغييرات فوق، در .  خاص بودھاي طبقاتي ھا و خواست پيدايش ايدئولوژي

انقلاب، بعلت پائين افتادن نرخ مرگ و مير اطفال و اضافه شدن سريع جمعيت، درصد جوانان 
و مسلم است كه وجود چنين .  سال به بالاتر از نيمي از كل جمعيت كشور رسيده بود20كمتر از 

  .كرد تشديد مينيروي انساني، بخودي خود تحرك اجتماعي را 

با آنچه كه به آن آگاھي ) شرايط ساختي ـ تاريخي ـ سياسي(بيان ايدئولوژيك اين نوع زندگي مادي 
به معني ادراك صحيح فرد از عضو بودن در » آگاھي طبقاتي«. شود تفاوت داشت طبقاتي گفته مي
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د، داراي آگاھي طبقاتي دان اي نمي ًمثلا كارگري كه خود را متعلق به ھيچ طبقه. باشد طبقه خود مي
ھمچنين يك كارگر ممكن است نسبت به عضو طبقه خود بودن آگاھي داشته باشد اما آگاه به . نيست

ديگر اينكه كارگر ممكن . اين كارگر نيز فاقد آگاھي طبقاتي است. منافع فردي طبقه خود نباشد
تعلق به طبقه خود و ھمچنين خود را داشته باشد در عين اينكه نسبت به » ميل فرار از طبقه«است 

بجاي » ارتقاء طبقاتي«اين كارگر داراي آگاھي . نسبت به منافع فردي طبقه آگاھي داشته باشد
  44.آگاھي طبقاتي است

و » آگاھي«در برخورد به مقوله ) ساختي(بنابراين، دو پيش فرض، تاريخي و زندگي مادي 
گرا به ايدئولوژي  ًمعمولا برخوردھاي تقليل. ردايدئولوژي بايد قبل از ھر چيز مورد توجه قرار گي

  .مانع از ارائه تحليل جامع از فعل و انفعالات اجتماعي شده است

چون اين گروه اجتماعي از (قوانين طبيعي، فردگرايي بورژوائي، قانون آگاھي طبقاتي پرولتاري 
زنيت، حتي / ّديت ّ، فرديت مر)ًپرولتاريا است پس حتما داراي آگاھي طبقاتي خاص خود است

اعتقادات ديني و وجدان اجتماعي از مقولاتي است كه فقط در يك الگوي تاريخي منطبق بر شرايط 
  .و شمول خاص مادي قابل بررسي است

بنابراين آگاھي طبقاتي و يا انقلابي بودن پرولتاريا ھنگامي بايد مطرح شود كه كارگران احساس 
آگاھي طبقاتي » ارتدكس«ماركسيسم . تاريخي در اجتماع استكنند كه مبارزه آنھا، موجد تغييري 

داند كه پرولتاريا  مي» مبارزه طبقاتي«را ھمسان آموزش تدريجي و گذراندن مراحل خاصي از 
اما تاريخ انقلابات يكصد . كند نيروھاي مولد بدان دسترسي پيدا نمي» قابل ملاحظه«بدون رشد 

ھاي  و آن اينكه در مقاطع تاريخي خاصي، زمينه. كرده استساله تاكنون عكس اين مسئله را ثابت 
آيد كه پرولتاريا آگاھي طبقاتي و  بوجود مي» مانده عقب« انقلابي در جوامع (Medium)مادي 

  .كند شعور انقلابي را از آن طريق كسب مي

نفت كه از نظر . چنين خصلتي را داشت) كارمندان و كارگران(اعتصاب كاركنان صنعت نفت 
المللي نيز داراي اھميت فراواني بود،  ترين نقش را در ايران داشت و از نظر بين قتصادي حياتيا

كارگران نفت كه از يكسو آگاه از . پس از قطع صدور آن به غرب توجه دنيا را بخود جلب كرد
موقعيت استراتژيك خود و از سوي ديگر داراي سابقه مبارزاتي قبلي بودند، آنچنان ھوشياري 

از نظر سياسي اما درون طبقه كارگر، . قاتي از خود نشان دادند كه دنيا را به حسرت واداشتطب
ھاي خودانگيخته سياسي كه در خارج از محيط كار و يا در شھرھاي ديگر  كشمكشي بين حركت

ھمين كشمكش باعث دير به . ھاي طبقاتي پرولتاريا بوجود آمده بود گرفت و خواست انجام مي
  .كارگران شده بودصحنه آمدن 

ضد «انداز و شعارھاي  شعارھاي مذھبي و تظاھرات خياباني با محتواي مقطعي و بدون چشم
توانست كشش چنداني  طلبي مسلط نمي و ھمچنين اتوپيسم حاكم بر جنبش و انھدام» امپرياليستي

ي در مبارزات از نظر تاريخي نيز مذھب ھيچگاه نقش. بمثابه يك طبقه داشته باشد براي پرولتاريا 
ًكارگران نداشته، و مبارزات كارگران عمدتا از جانب كارگران غير مذھبي و بقول عوام 

» ھا آشيخ«ھا و يا بقول خود كارگران  مذھبي. شد ھدايت مي» خور و گردن كلفت كارگران عرق«
 مذھب و روحانيت نه تنھا ھيچ. ھاي كارگران داشتند كارانه در اعتراض ھميشه نقش محافظه
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اي در مبارزات كارگران نداشت بلكه گرايش ضد آخوندي نيز در كارگران شھري شديدتر  سابقه
  .**بود

ھاي  اعتنائي كارگران نسبت به جريانات مذھبي و ھمچنين گروه ، بي57در ھنگام اعتصابات سال 
از كاركنان ًمثلا در اھواز از قول يكي . اي در بين كارگران نداشتند ھويدا گرديد چپ كه ھيچ سابقه

  :شركت نفت چنين نقل شده است

گرفت، اين بود كه ھمان روزھاي  يك مقدار مسائلي ھم پيش آمده بود كه گفتم زياد وقتمان را مي«
اول اعتصاب متوجه شديم كه گروھھاي مختلفي كه عقايد سياسي يا مذھبي متفاوت داشتند، شعارھا 

گفتند اين مسير  يك عده با اينھا مخالف بودند، و ميزدند، و  نوشتند و روي ديوار مي يا چيزھائي مي
توانيم از  ما يك جلسه طولاني داشتيم براي اينكه ببينيم آيا اينھا را مي. كند اعتصابيون را عوض مي
  ديوارھا برداريم يا خير؟

البته بعضي از آنھا در ھمين مسير اعتصاب بودند ولي بعضي ديگر چيزھائي بودند وابسته به 
حالا چه . گفتند شعار تند نبايد باشد و بطور كلي مي. اي سوسياليست و يا مذھبي و غيرهھ گروه

در نتيجه بعد از اين جلسه طولاني متوجه شديم كه ما خودمان داريم . مذھبي و چه غير مذھبي
تصميم گرفتيم . كنيم و صحيح نيست كه يك خود سانسوري راه بيندازيم براي دمكراسي مبارزه مي

ھامون را وسط اينھا  ًچون قبلا خودمون ھم اعلاميه. ھا نزنيم  ما دست به اين اعلاميهكه خود
زديم و ديگر جاي مشخصي نبود كه ھمه ببينند، تصميم گرفتيم يك تابلوي آگھي ترتيب بدھيم و  مي

ھاي مربوط به اعتصاب را توي آن بزنيم و درش را قفل كنيم و بگوئيم كه اينھا مال  تمام اعلاميه
ولي ھر چه كه روي ديوار ھست ربطي به ما ندارد . گيريم ماست و مسئوليت آنھا را ھم بعھده مي

  45.»شايد از بيرون يكي آنھا را آورده و اينجا زده

الله خميني،  مستقل بودن و احساس قدرت طبقه كارگر را شايد بھتر از ھر چيز در ھنگامي كه آيت
 به خوزستان فرستاد تا كارگران را به توليد محدود وادارد مھندس بازرگان را بعنوان نماينده خود

شده بود، كارگران » امام زمان«الله خميني در نظر مردم تبديل به  در آن ھنگام كه آيت. توان ديد مي
  .نفت به او جواب نه دادند و مھندس بازرگان با دست خالي به تھران بازگشت

شوراھاي . ًجھت مھار و بعضا سركوب كارگران بوداز بعد از قيام بھمن سياست دولت اما، در 
و » ھاي اسلامي انجمن«ًكارخانه كه اكثرا در دست كارگران غير مذھبي بود بتدريج تحت فشار 

  .تر گشتند شدند ضعيف و ضعيف ھائي كه از جانب دولت تعيين مي »مديريت«

ي ناسيوناليستي و مذھبي در آن زمان گرايش ضد سوسياليستي در انقلاب كه تركيبي از ايدئولوژ
طبقه كارگر كه با حركت سياسي شگرف خود در صحنه حاضر . تاز ميدان مبارزه شد داشت يكه

شده بود، بعلت وجود نداشتن ديسكورس سوسياليستي نتوانست از جو ميانجي خاص انقلاب استفاده 
نه تنھا خود بديل ھاي سياسي كه ادعاي رھبري طبقه كارگر را داشتند  ھا و سازمان گروه. كند

طبقه «دريغ از جريان ضد سوسياليستي جنبش،  سوسياليستي ارائه ندادند بلكه با پشتيباني بي
بد نيست به قسمتي از بيانيه سازمان چريكھاي فدائي . كش كردند را به رھبر عاليقدر پيش» كارگر

  :نمائيد در روزنامه كيھان چاپ شد توجه 1357 بھمن 25خلق ايران كه در چھارشنبه 
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الله خميني را در سرنگوني نظام  ـ در اين انقلاب شكوھمند خلق، ما پيكار و اقدامات بر حق آيت2«
سلطنتي و مبارزه بر عليه امپرياليسم و نوكران داخلي آن تأييد كرده و با تمام نيرو از اقدامات بر 

تر در اين پيكار در  الشرط صداقت انقلابي است كه با شركت ھر چه فع. كنيم حق ايشان حمايت مي
حفظ، تحكيم و گسترش پيروزيھاي بدست آمده و شكست كامل حاكميت امپرياليسم و نوكران داخلي 

كنيم و آنرا توطئه  كش ميھن را محكوم مي ھاي ستم ما ھر تفرقه در صفوف متحد خلق. آن بكوشيم
  .»شناسيم امپرياليسم و نوكرانش مي

 و 47 و انطباق مبارزه ضد امپرياليستي با مبارزه عليه آمريكا46»وابستگي«تكيه بر مفھوم انحرافي 
، چپ و راست، سوسياليست و ضد سوسياليست را از نظر »خلق«درك پوپوليستي از مفھوم 

  .الله خميني رھبري جنبش گشت ايدئولوژيك در كنار ھم قرار داد و رھبري آيت

  :ايسم و تشكل روحانيت خميني

تقاد مسلمانان، حضرت محمد نه فقط بوجود آورنده دين اسلام بلکه بنا بر اع: سابقه تاريخي
محمد، بعنوان پيشواي دولت اسلامي فرماندھي ارتش، . گذار دولت اسلامي ھم بوده است بنيان
كننده جنگ و صلح، اخذ ماليات از مردم، اجراي قضاوت و قانونگذاري و بالاخره تمام  اعلام

پس از محمد نيز خلفاي اسلام . دھد را بعھده داشت نجام مياموري كه يك حكمران صاحب قدرت ا
بنابراين آميخته بودن دين و سياست چيزي دور از سابقه ذھني . اند دار بوده اين امر را عھده

  .باشد مسلمانان نمي

در كشورھاي اسلامي، در طول دو قرن اخير اما، قدرت سياسي روحانيت يا بواسطه تشكيل 
ھاي استعماري غرب ضعيف و  ھاي محلي و يا بواسطه تسلط دولت ومتھاي مركزي و حك دولت

تشكيل دولت سكولار و تمركز قدرت سياسي در دست سياستمداران، . يا بطور كلي از بين رفته بود
  .اي امتيازات واداشته بود بسياري از رھبران ديني را به قبول جدائي دين از سياست با داشتن پاره

ستم در تركيه و ايران كوشش كمال آتاتورك و رضا شاه براي جدائي دين از در دو دھه اول قرن بي
قضاوت، تعليم و تربيت، خمس و (سياست موجب تغييراتي در سيستم نفوذي روحانيت شد 

 ھمراه با اوج گرفتن 1320در ايران اما، از بعد از سقوط رضا شاه در شھريور ...). زكوة
منتھي تغييرات بوجود . ت نيز دست به تجديد حيات زدمبارزات سياسي طبقات مختلف، روحاني

آمده در سياست جامعه و بخصوص سيستم اداري جديد بازگشت به دوران سابق را براي روحانيت 
  .ساخت ممكن نمي

 و   المسلمين در ايران شكل گرفت  گروه كوچك فدائيان اسلام در ارتباط با اخوان1320در سالھاي 
ھاي سياسي و فرھنگي آن  ترور شخصيت. دخالت در سياست نمودبا حربه تروريسم سعي در 
آرا ـ دكتر فاطمي ـ ھژير و سپس منصور و ھمچنين پاشيدن اسيد به  زمان نظير كسروي ـ رزم

  .حجاب از جمله عملكردھاي فدائيان اسلام بود صورت زنان و چاقو زدن به زنان بي

سياسي و يا طرفدار رژيم شاه بودند، اما اقليتي طرف نسبت به جريانات  ًجامعه روحاني اكثرا يا بي
ھاي مذھبي كه در آن زمان  در ميان شخصيت. از روحانيون در آن زمان در سياست دخالت داشتند

آبادي نماينده مجلس،  الله كاشاني رئيس مجلس مصدق، شمس قنات بكار سياسي مشغول بودند از آيت
مراجع تقليد در آن زمان . توان نام برد  ديگران را مياي كانديداي حزب توده و الاسلام برقعه حجت
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ھاي سياسي طلاب روحانيت  الله شريعتمداري مخالف فعاليت الله بروجردي و آيت بخصوص آيت
الله مھدوي، علامه وحيدي، عباس مھاجراني، محمد نقي قمي و حسن امامي امام جمعه  آيت. بودند

بودند كه از انقلاب سفيد شاه » طاغوتي«و » مدرن«تھران از طرفداران دربار و از روحانيون 
الله موسوي خميني بواسطه عقايد خشك و  الاسلام روح در آن اوان حجت«. نيز دفاع كردند

الوسيله انعكاس يافته  الاھرار و تحرير اش كه در كتب مختلفه او از قبيل كشف ناپذير ارتجاعي تحول
عرفي شده و قشر وسيعي از طلاب آتشين مزاج را به ھا م بود بصورت يك چھره انقلابي در حوزه

ھمكاري خميني با فدائيان اسلام از ھمان ) 18مرات خاوري ص . (»گرد خود جمع نموده بود
گرفتند و  از امام فتوا مي«الله بھشتي و لاجوردي، فدائيان اسلام  دوران بود و بنا بر اظھارات آيت

  )37مانجا ص ھ. (»كردند ھاي طاغوت را اعدام مي مھره

كم دو جريان متفاوت بر اساس مشروعيت و عدم مشروعيت دخالت روحانيون در سياست ايران  كم
مداري و ديگران  الله بروجردي، قمي، شريعت اكثريت روحانيون به پيروي از آيت. شكل گرفت

ميني الاسلام خ اي ديگر منجمله فدائيان اسلام و حجت اما عده. مخالف دخالت در سياست بودند
ھا فقط از طريق برقراري حكومت  گري اعتقاد داشتند كه نجات شريعت از دست مظالم و ستم

خميني ھمچون وھابيان تمام تاريخ بشري را نقص قوانين «. اسلامي ا ز نوع خلافت علي است
گردي و چادرنشيني دانسته و با ھمه مظاھر تمدن،  اسلامي متكي بر شيوه زيست بدوي و صحرا

نمود وراه نجات بشري را در رجوع به اصول لايتغير و  مخالفت مي) ھاي چند طبقه تمانحتي ساخ(
ھواداران خميني حاضر به شنيدن ھيچ منطق مخالف . پنداشت الھي توحيد در چھارده قرن قبل مي

و حتي نداي مخالفي نيز نبودند و با ھر كه در خط فكري آنان نبود سر ستيز داشته او را دشمن 
  )19خاوري ص . (»پنداشتند خوني مي

انقلاب سفيد شاه كه از نظر سياسي و اجتماعي تھديدي به موقعيت روحانيت شيعه بود مخالفت 
الله بروجردي و بھبھاني نيز در مورد تقسيم اراضي  اكثر روحانيون را برانگيخت، تا جائي كه آيت

ضد اجانب به مخالفت با شاه و آزادي زنان به شاه اعتراض كردند، و خميني با حربه ضد يھود و 
الله خميني را بعلت مخالفت صريح او با  نقطه عطفي بود كه آيت   42 خرداد 15شورش . پرداخت

اين در زماني اتفاق افتاد كه احزاب سياسي و . رژيم شاه به مرتبه رھبر سياسي ـ مذھبي ارتقاء داد
دادند، بلكه در انظار مخالفان   نميبخصوص جبھه ملي دوم نه تنھا ابتكاري در جامعه از خود نشان

خواني نيز در آن زمان از  بكارگيري مساجد و مراسم روضه. شاه به سازش كاري متھم شده بودند
جانب طرفداران خميني كمك به گسترش شورش به چند شھر مانند تھران ـ اصفھان ـ شيراز ـ 

  .نمود... مشھد و

 خميني به خارج از ايران، رژيم شاه درصدد الله  خرداد، و تبعيد آيت15پس از تجربه شورش 
 و كنترل املاك موقوفه 1343تشكيل سازمان اوقاف در سال . كنترل و اداره نھادھاي مذھبي برآمد

بندي و دادن كمك مالي به مدارس مذھبي و مساجد از طريق اين سازمان انجام  و ھمچنين بودجه
  .شد مي

 ھزار مسجد، 20 در ايران حدود 1344زمان در سال بر اساس آمار منتشر شده از طرف اين سا
، سازمان اوقاف تعداد مساجد 1354در آمار  (48.يكصد ھزار آخوند، و يكصد مجتھد وجود داشت

 و تعداد طلاب علوم ديني 138ھاي مذھبي   مدرسه1347در آمار سال )  عدد ذكر نمود9015را 
 از اداره اوقاف كمك 1352 نفر در سال 3100از اين عده طلاب .  نفر تخمين زده شده بود7500
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 از 49.شد بود كردند و بقيه آنھا از بابت سھم امام كه به مرجع تقليد داده مي مالي مستقيم دريافت مي
ماندگان فدائيان اسلام در  باقي.  خرداد كنترل دولت شاه بر روحانيت افزوده شد15بعد از واقعه 

وزير،  شكيل داده بودند پس از ترور علي منصور نخستايران، كه شوراي مؤتلفه اسلامي را ت
ماندگان فدائيان اسلام در ايران، از آن تاريخ به بعد، حركتي  باقي.  قرار گرفتند تحت پيگرد ساواك

گروھھاي تروريستي ديگر مانند حزب ملل اسلامي و غيره نيز در ھمان مراحل اوليه . نكردند
  .رفتندگيري توسط ساواك كشف و از بين  شكل

 گروھي از دانشجويان مسلمان وابسته به نھضت آزادي سازمان مخفي 40فقط در اواخر سالھاي 
اين سازمان در بدو تشكيل از حمايت . ًچريكي بوجود آوردند كه بعدا نام مجاھدين خلق بخود گرفت

از طريق رسول (الاسلام دستغيب  و حجت) شناس از طريق تراب حق(الله خميني  ضمني آيت
الله طالقاني  و آيت) از طريق جليل سيد احمديان(الله ميلاني  و ھمچنين از طرفداري آيت) شكين فامم

  .برخوردار بودند) نھضت آزادي(و زنجاني 

الله خميني و طرفداران او را به جنب و جوش انداخت  در آن زمان عمليات چريكي مجاھدين، آيت
اي از   ساله نمونه2500ھاي خميني در جريان جشن  يهاعلام. اي در دل آنھا برانگيخت و اميد تازه

اما ديري نپائيد كه اميد خميني و روحانيت مخالف شاه، بعلت ماركسيست . اين حركت جديد بود
شخص رجوي و خياباني و (ماندگان مجاھدين  باقي. شدن نيمي از مجاھدين نقش بر آب شد

  . در حفظ ھويت اسلامي خود نمودندبا نزديك شدن ھر چه بيشتر به روحانيت سعي) ديگران

الله خميني و طرفدارانش در نجف  آيت. در خارج از كشور فعاليت روحانيت بسيار محدود بود
ًمحدود به چند نفري آخوند فعال بود، از جمله حجةالاسلام روحاني كه بعدا شرح زندگاني امام 

بغداد برنامه صداي روحانيت را خميني را نوشت و ديگري حجةالاسلام دعائي بود كه در راديوي 
در . الله تا قبل از مرگش نيز از فعالان نجف بود آقاي مصطفي خميني پسر ارشد آيت. كرد اجرا مي

گيري فعاليت سازمان امل در سال  لبنان بواسطه نفوذ زياد امام موسي صدر و بخصوص با اوج
اي و ديگران به لبنان رفته  و خامنهالدين فارسي  اي از مسلمانان منجمله چمران و جلال  عده1970

  .كردند و فعاليت سياسي مي

مترقي . در دوران شاه در بين مردم زياد شد» طاغوت«ھاي مذھبي براي مقابله با  گرايش به سنت
شد، و آخوندھائي كه زمزمه مخالفت با شاه  بودن اسلام از زاويه مخالفت با شاه بررسي مي

گرا   واپس نظر از اينكه بنياد فكري آنان تا چه اندازه دند، صرفكردند در نظر مردم مترقي بو مي
  .بود

اين وضعيتي بود كه ديكتاتوري شاه بوجود آورده بود و از آنجا كه اجازه مخالفت به ھيچ صدائي 
در تمام نشريات . و لذا مترقي بود» شكن بت«كرد  شد، ھر كس كه با شاه مخالفت مي داده نمي

شد از خميني و نھضت روحانيت از اين بابت  وسيله اپوزيسيون منتشر ميسياسي آن دوران كه ب
بحثي درباره محتواي فكري ... گرا، ماركسيست و يك از دستجات سياسي، ملي شد و ھيچ ياد مي

  .كرد نمي» روحانيت مترقي«

خود به تقويت و ) نھضت آزادي ـ فدائيان اسلام(ھاي مخالف  رژيم شاه ضمن كنترل كردن مذھبي
بوجود آوردن سپاه دين و كمك مالي به حوزه علميه، نشر كتابھا و رسالات . پرداخت اشاعه دين مي
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... از طرف سازمان اوقاف و» اسلامي« دبستان و دبيرستان 650ديني و بودجه دادن به 
  .ھائي از اين تلاش رژيم شاه بود نمونه

نوشته اي را كه كمترين بوئي از ساواك با دستگاه عريض و طويل سانسور جلوي ھر نوع كتاب و 
اين خود چيزي نبود جز اشاعه تاريك فكري، و بر . گرفت ھا برده بود مي                                                                                 آزاديخواھي و نقد سنت

ي، اكثريت كتابھائي كه در اي يعني جلوگيري از انتشار كتب سياسي ـ اجتماع اساس چنين زمينه
اي از نام  ھزار صفحه» فھرست« انتشار 1351در سال . ھاي ديني بود شد كتاب ايران چاپ مي

 درصد كتابھاي چاپ شده مربوط به 55دھد كه بيش از  كتابھائي كه در ايران چاپ شد نشان مي
  . اند مسائل ديني بوده

 مانده بود، اما در كنار آن دو جريان متضاد سيستم آموزشي در ايران به ھمان فرم سابق ايستا
 Community"مانند مدارس ايران زمين » آمريكائي«يكي سيستم آموزش . مشغول رشد بودند

School " »جامعه تعليمات «، و در قطب ديگر مدارس اسلامي »دبيرستان دخترانه سھيل
دن اين مدارس، تنش بين دو باز ش. بودند...) ھاي فاطميه، علوي، طاھري و دبيرستان(» اسلامي

  .گذارند قطب سنتي و مدرن را در جامعه به نمايش مي

باز شدن دانشكده الھيات و مجامعي كه در حول آن از طرف روحانيت بوجود آمد حركتي در جھت 
گروه مرتضي مطھري و انتشار . شد روشنگري در اسلام بود كه از طرف رژيم شاه نيز تقويت مي

و سپس انتشار ) 118اخوي ص . (توان نام برد  را مي40را در اوائل سالھاي » گفتار ماه«مجله 
و نقش » شوراي فتوا«كه در آن به مسائلي مانند » تحقيقي در اصول مرجعيت و نھاد دين«كتاب 

و بخصوص اينكه دين اسلام بجاي يك امر روحي ـ دروني، فلسفه كلي [در جامعه شيعه » امام«
اين نوع . اشاره شده است] ده مسائل اجتماعي، اقتصادي و سياسي استزندگي انسان و دربرگيرن

برداشت از اسلام دنباله نظريه اصوليون بود كه در مقابله با اخباريون تكيه بر امر اجتھاد و اينكه 
پيروزي . فرد مسلمان بايستي در نحوه شكل دادن زندگي و اجتماع خود نقش موثر داشته باشد، بود

  .گيري شيعه به فرم جديد كمك زيادي كرد قرن پيش به شكلاصوليون در سه 

در تقابل با » اسلام مترقي«يابي به  در ميان جوانان و روشنفكران آن زمان گرايش به سمت دست
گرفت كه در عين حال مقابله با آخونديسم و اسلام سنتي نيز  شدت مي» طاغوتي«بند و باريھاي  بي
بوجود آمدن . وقعيت آخوندھا، از اين گرايش جديد استقبال كردرژيم شاه براي ضعيف كردن م. بود

توانست براي روشنفكران اسلامي پلاتفرمي  ، اولين اقدامي بود كه مي1346حسينيه ارشاد در 
درميان ). جمعيت گفتار ماه از طرف دولت ممنوع شده بود. (جھت ارائه نظرات خود باشد

الله مطھري، سيد حسين  ايون، دكتر علي شريعتي، آيتتوان از محمد ھم مؤسسين حسينيه ارشاد مي
  50.، مھندس سحابي و حسين مزيني نام برد)رئيس دانشكده ادبيات(نصر 

مسئله رفرم و مدرنيزه كردن اسلام، اما آنگونه كه دلخواه رژيم شاه بود مطرح نشد و حسينيه 
ژيم شد و اعضاء ھيئت مؤسس ارشاد نيز بزودي تبديل به پلاتفرمي براي اجتماع جوانان مخالف ر

  .يكي بعد از ديگري بجز دكتر علي شريعتي حسينيه ارشاد را ترك كردند

. دكتر علي شريعتي كه آشكارا به آخونديسم حمله مي كرد بدنبال يافت اسلام راستين و مدرنيزه بود
 تجديد نظر تكيه من به يك اسلام رفرم شده و. كنم به اسلام تكيه مي. كنم من به مذھب تكيه مي«
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 اما اسلام دكتر شريعتي بشدت 51.»ي آگاھانه و ھمچنين، بر يك نھضت رنسانس اسلامي است شده
  :او با چنين ابزاري قصد رفرم در اسلام را داشت. گري بود وابسته و متكي بر اصول شيعه و شيعه

 اعتقاد و كيفيت حقايق اسلامي و شيعي، حقايقي ثابت و لايتغير است و آنچه بايد تغيير كند نوع«
ابزار زمان، وسايل مادي و معنوي و شكل، شيوه و نوع كوششي كه در احياء و حفظ و نشر اين 

  52.»...حقايق ثابت داريم، است

شريعتي از نظر فلسفي تحت تأثير فانون و سارتر و از جنبه مذھبي تحت تأثير عقايد سيد 
، كه از پيشروان اسلام مدرن )مصر(محمد عبده و ) در ھند(الدين افغاني و علامه محمد اقبال  جمال

نظريات شريعتي بطور محسوس در حيطه ديسكورس جھان سومي كه معتقد به . بودند قرار داشت
غير «او كشوري . بود» ھاي خوب و دور ريختن سنن كھنه رشد جوامع پيراموني با حفظ سنت«

 با خوب و بد كردن اجزاء دين شريعتي. و غير سوسياليست، اما مسلمان در نظر داشت» متعھد
آليسم  اين ايده. اسلام نمود» خوب«در ميان اجزاء » راستين«اسلام كوشش در يافتن اسلام 

روشنفكري بدون در نظر گرفتن واقعيات تاريخي و شرايط اجتماعي كه در آن دين اسلام فرم 
ليغ و ترويج قناعت و ھا و تب عدالتي گري كه با تكيه بر بي شيعه. گرفته بود، مطمح نظر بود

گرفت موجب تھيج طرفداران  اي از معنويان جھان سومي قرار مي خوري در انطباق با پاره كم
  .بود» راه سوم«و يافتن » بازگشت به خويشتن«نظريه شريعتي در 

الله خميني اما بناي حركت خود را نه بر اساس رفرم در اسلام، بلكه با بازگشت به اسلام  آيت
خواھي، ضد يھود و ضد  ھاي عدالت نتھي از نظر سياسي با كمك گرفتن از ديسكورسقدرتمند، م
خاست و  برمي» مھر آريا«در شرايط ديكتاتوري شديد شاه، در شرايطي كه از ھمه چيز . زن بود

رسيد، مخالفت با شاه و گفتن مرده باد شاه به افراد اھميتي  به قدرت مي» مھر آريا«ھمه كس با نام 
. كشيد ايراني را بدنبال خود مي» مداران  سياست«ه دانشجويان، و روشنفكران و داد ك مي

شاه ـ «توانست به جنگ  مي» خدا«الله خميني، بواسطه در رابطه بودن با  ًمخصوصا اينكه آيت
الله خميني خطر را   و پس از آن تبعيد شدن آيت1342 خرداد 15شكست شورش . برود» ميھن

  . از بين برده بودًموقتا براي رژيم شاه

بسياري از روشنفكران و كارمندان وفادار رژيم . پوشي بود اسلام شريعتي اما، خطري قابل چشم
براي . قرار گرفته بودند» زمان بي«و عقب زدن آخوندھاي » اسلام راستين«تحت تأثير تئوري 

ه با پيوند خوردن با آنان اسلام راستين باري جامعه مدرن ايراني ھمان اسلام دكتر شريعتي بود، ك
اسلام ساواك و . گرفت ھاي شاه قرار مي ديسكورس جھان سومي، خودبخود و مخالف سياست

رژيم شاه . ھا و امثالھم چيزي بي سر و ته و در حقيقت شوخي با اسلام بود ھاي مھاجراني صحبت
ًيم موقتا خطر را جدي گرفت و با بستن حسينيه ارشاد و مرگ مشكوك دكتر شريعتي در لندن رژ

  .را ساكت كرد» ايسم شريعتي«

. الله خميني بجز آنچه كه ذكر شد از دو مزيت ديگر نيز براي رھبري جنبش برخوردار بود آيت
اول آنكه بعلت اقامت در خارج، ھراسي از تھديدھاي رژيم شاه نداشت و مخالفت مستقيم و بدون 

اي انقلاب را تشكيل داده  كه نيروي تودهدوم آنكه خميني براي نسل جواني . كرد پرده با شاه مي
خميني در ذھن مردم . بودند فقط اسمي بود كه از وراء مرزھاي ايران به نجات مردم آمده بود
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ناپذيري  مانند شاه با سرسختي و آشتي» جلادي«توانست بر عليه  ايران، ھمان امام زمان بود كه مي
  .مبارزه كند

در شرايط خاص تاريخي انجام شد كه آلترناتيو ديگري در ايسم  گيري خميني بطور خلاصه، شكل
  :وار، عبارت بودند از اين شرايط، فھرست. جامعه وجود نداشت

ـ عدم توانائي بورژوازي براي اعمال ھژموني، چه بورژوازي طرفدار شاه و چه بورژوازي 1
  .ضد شاه

  .ھي سياسي طبقه كارگرـ عدم توانائي پرولتاريا در اعمال ھژموني، وجود نداشتن سازماند2

داري، و عدم امكان چنين گسترشي  ھاي قدرت سياسي با توجه به رشد سرمايه ـ لزوم گسترش پايه3
  .ـ در رژيم خودكامه شاه كه داراي جايگاه اجتماعي محدودي بود

  .اي با جايگاه ايدئولوژيك خاص و خواست سھم بيشتر از حوزه توزيع ـ وزن عظيم اقشار حاشيه4

ھاي كارگري و صنفي براي سازماندھي  د نداشتن ھيچ گونه حزب سياسي و يا اتحاديهـ وجو5
  .جنبش

ـ گزينش مساجد و مراسم مذھبي توسط مردم، بعنوان تنھا محل مجاز براي اجتماع و تھيج 6
  .سياسي

  .الطبعه و ايدئولوژي پوپوليستي ھاي كثير ـ بسيج ايدئولوژيك بر اساس خواست7

الله خميني   كه در آن زمان كسي بجز آيتCharismaticن رھبر شبه الھي ـ لزوم وجود داشت8
  .وجود نداشت

 از طريق شعارھاي مذھبي، ريش گذاردن، چادر Collective Identityـ تحقق ھمانندي جمعي 9
  .سر كردن و غيره

ترين حلقه براي در دست گرفتن  در جريان سقوط شاه، روحانيت از نظر نيروي اجتماعي ضعيف
در عين حال ھيچ نيروي ديگري توانائي رھبري نداشت و حركت خودبخودي . درت سياسي بودق

داد  تر از آنچه كه رھبري سياسي ارائه مي تر و راديكال مردم و انتظارات جامعه بسيار پيشرفته
ايسم به  گيري خميني روي ھمين اصل پيمان پوپوليستي بسته شد و اين پيمان، مرحله اول شكل. بود
دولت پوپوليستي در مركز سيستمي متشكل از نيروھاي اجتماعي ناھمگون و . ابه دولت بودمث

اين دولت اما، در عين حال آلترناتيوھاي ديگر جامعه را عقيم كرده . بالقوه متضاد قرار گرفته بود
  .بود

  .ايسم به مثابه دولت را در دفتر آينده ادامه خواھيم داد بحث خميني
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